
 

1403/09/11    

7/1403/725   

  ع725-84-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه پرونده راجع به ملكي در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي 

طور همزمان در كميسيون رفع تداخلات استاني نيز مطرح و به 1367قانون جنگلها و مراتع مصوب  56ماده 

تواند به موضوع رسيدگي كند و يا آنكه بايد پرونده تا تعيين باشد، آيا هيأت موضوع ماده واحده يادشده مي

تكليف از سوي كميسيون رفع تداخلات متوقف بماند؟ همچنين تكليف كميسيون در مواجهه با پرونده هيأت 

ه واحده صدرالذكر چيست؟ آيا كميسيون رفع تداخلات بايد به موضوع رسيدگي كند و يا آنكه موضوع ماد

  رسيدگي را متوقف نمايد؟

 پاسخ:

وري بخش قانون افزايش بهره 9الحاقي به ماده  3اولاً، وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره 

پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب انع توليد رقابتقانون رفع مو 54كشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده 

، صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم 1394

ها، سوابق و اسناد در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل، عندالاقتضاء رأي به اصلاح نقشه

ها و اصلاح اسناد مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است ع موارد اختلاف نسبت به آنها و رفمالكيت آن

  و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست. 

وري بخش كشاورزي و قانون افزايش بهره 9الحاقي ماده  3نامه اجرايي تبصره آيين 3ماده  3ثانياً، وفق تبصره 

 7/4/1394پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت 54منابع طبيعي موضوع ماده 

هاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موكول به تصميم قطعي هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، رسيدگي هيأت

هاي قع تا زمان تعيين تكليف موضوع در كميسيون يادشده، رسيدگي هيأتكميسيون رفع تداخلات است و در وا

  كنند.ها با لحاظ رأي قطعي كميسيون يادشده اتخاذ تصميم ميمذكور متوقف و سپس اين هيأت

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/18    

7/1403/703   

  ح703-29/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي حكم به تخليه به سبب احراز تخلف مستأجر صادر شده است؛ اما به سبب سپري شدن مدت زمان در پرونده

ه تواند باثر شده و خواهان بار ديگر دادخواست تخليه تقديم دادگاه كرده است. آيا دادگاه مياجرا، حكم ملغي 

تعيين وقت رسيدگي و بدون رسيدگي مجدد، در خصوص خواسته تخليه كه همان استناد محتويات پرونده قبلي با 

  باشد، اتخاذ تصميم كند؟جهت مذكور در پرونده قبلي مي

 پاسخ:

، مالك 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28اثر شدن حكم تخليه موضوع ماده اولاً، در صورت ملغي 

ه عين مستأجره را به همان جهت تخلف سابق خواستار شود؛ زيرا تواند بار ديگر فسخ عقد اجاره و تخليمي

باشد و دادگاه در صورت طرح دعواي مجدد اثر شده است، ديگر واجد اعتبار امر مختومه نميحكمي كه ملغي 

تخليه مكلف به رسيدگي است. همچنين عدم اقدام موجر ظرف سه ماه و يا يك سال موضوع اين ماده، به معناي 

  شود. وي از تخليه عين مستأجره نبوده و باعث سقوط حق براي طرح مجدد دعواي تخليه نميانصراف 

، حكم تخليه عين مستأجره با 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28ثانياً، از آنجا كه در اجراي ماده 

م و طرح دعواي اثر شدن اين حكپرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت صادر و قطعي شده است، با ملغي 

جديد در اين زمينه، دادگاه مكلف به تعيين وقت رسيدگي و رسيدگي به دعوا و تعيين حق كسب يا پيشه و يا 

تواند از تحقيقات صورت گرفته در پرونده قبلي تجارت بر اساس قيمت روز است و در هر صورت دادگاه مي

  استفاده و بر اين اساس اتخاذ تصميم كند.

 ي باردئيدكتر احمد محمد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/701   

  ح701-29/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

است، آيا تعيين حق كسب يا پيشه  1356در مواردي كه قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

يا تجارت و سرقفلي هر يك به طور جداگانه وجاهت قانوني دارد؟ با اين توضيح كه بعضي محاكم در زمان 

احراز تخلف به جهت انتقال به غير با ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت و 

صف حق كسب يا پيشه و يا تجارت و پرداخت سرقفلي به طور كامل تعيين سرقفلي حكم به تخليه با پرداخت ن

  كنند. آيا اين حكم و رويه صحيح است؟صادر مي

 پاسخ:

بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده حق سرقفلي پيش 1356در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

ر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون است، حق كسب يا پيشه و يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأج

يادشده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق كسب يا پيشه و يا 

تجارت قابل مطالبه نيست و تنها كارشناس هنگام تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ 

اين قانون، نصف حق كسب يا پيشه و يا تجارت  حسب مورد  19كه وفق تبصره يك ماده كند و در مواردي مي

نوان حق كسب شده به عكند و نصف مبلغ كل تعيينگيرد، نيز موضوع تفاوتي نميبه مستأجر يا متصرف تعلق مي

  گيرد.يا پيشه و يا تجارت در قبال تخليه موضوع حكم قرار مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/689   

  ح689-26-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

صدور حكم غير قطعي قبول اعسار از  18/6/1399نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب آيين 16ده ما

به نامه، در فرضي كه محكوماين آيين 17عليه دانسته است؛ در حالي كه ماده به را موجب آزادي محكومپرداخت محكوم

عليه را منوط به پرداخت قسط مقرر دانسته است؛ از اين رو بر اساس حكم غير قطعي تقسيط شده است، آزادي محكوم

ا شود؛ امعليه صادر ميشده مربوط به فرضي است كه حكم بر اعسار كلي محكومنامه يادآيين 16اده برخي معتقدند م

نامه آيين 17عليه به موجب ماده چند حكم به مرحله قطعيت نرسيده باشد، محكومبه تقسيط شده باشد؛ هرچنانچه محكوم

رسيده باشد را پرداخت كند و در صورت عدم شود كه قسطي كه بر اساس رأي بدوي موعد آن در صورتي آزاد مي

عليه از عليه آزاد نخواهد شد. در مقابل، برخي ديگر معتقدند با صدور حكم تقسيط، عدم تمكن محكومپرداخت، محكوم

به از سوي دادگاه بدوي احراز شده و حكم تقسيط نيز به نوعي حكم قبول اعسار محسوب پرداخت يكجاي محكوم

نامه اين آيين 16و ماده  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3وجه به اطلاق ماده شود؛ لذا با تمي

  عليه بايد بلافاصله آزاد شود.قانون محكوم

  گفته و اختلاف نظر موجود، خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد.با عنايت به مراتب پيش

 پاسخ:

، چنين مستفاد است كه با صدور حكم اعسار يا 1394هاي مالي مصوب كوميتقانون نحوه اجراي مح 3از ماده 

اين قانون؛ از جمله ديه و رد مال؛ به جز  22هاي مالي موضوع ماده به در خصوص محكوميتتقسيط محكوم

شود؛ موجب قانوني رفتار مي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  529جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 

عليه زنداني باشد، بايد بلافاصله آزاد شود؛ اما در صورتي كه اي صدور قرار تأمين نميباشد و چنانچه محكومبر

پرداخت، در ابتدا پرداخت كند، در واقع به ميزان عليه بايد مبلغي را به عنوان پيشبه موجب حكم دادگاه، محكوم

ه لحاظ عليه بدستور قبلي دادگاه در بازداشت محكوماين مبلغ حكم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار 

هاي مالي نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 17و  16به است؛ حكم مقرر در مواد امتناع از پرداخت محكوم

  نيز بر همين اساس تنظيم شده است و بين اين دو مقرره تعارضي از اين حيث نيست 1399/6/18مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/06    

7/1403/681   

  ح681-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 ها در صلاحيتهاي متعدد مرتبط در يك دادخواست مطرح شود و رسيدگي به برخي خواستهچنانچه خواسته

خواهشمند است در خصوص نحوه رسيدگي دادگاه عمومي حقوقي و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه صلح باشد، 

صلاح اعلام نظر فرماييد. آيا در فرض طرح اوليه در مرجع واحد و يا تفكيك دعاوي و ارسال نزد مرجع ذي

  پرونده در دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه صلح حكم قضيه تفاوتي دارد؟

 پاسخ:

ر مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده ، د1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17اولاً، مطابق ماده 

است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و 

  هاي حقوقي و كيفري است.مقررات حاكم بر دادگاه

يت دادگاه صلح ثانياً، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاح

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 17و  103خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 

هاي عمومي است. طرح ابتدايي رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

  ندارد. پرونده در دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح تفاوتي در نتيجه

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/07    

7/1403/659   

  ح659-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي راجع به وقت رسيدگي، تعيين كارشناسي، ابلاغ نظر كارشناس و در نهايت رأي حضوري در دعوايي اخطاريه

  شود.ها رؤيت نمياما اين اخطاريهشود؛ خوانده ارسال مي صادره براي حساب كاربري

عليه با واخواهي از رأي صادره، مدعي است رأي بايد به نحو غيابي محكومپس از قطعيت رأي و صدور اجراييه، 

  شد. خواهشمند است در خصوص حضوري يا غيابي بودن رأي در چنين فرضي اعلام نظر فرماييد.صادر مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1392آيين دادرسي كيفري مصوب  قانون 655با توجه به حكم مقرر در ماده 

 13كافي دانستن صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي اجراييه براي ابلاغ اوراق قضايي و با لحاظ ماده 

رئيس محترم قوه قضاييه و ابلاغ  24/5/1395 اي يا مخابراتي مصوبهاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهآيين

تلقي كردن وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ و ترتب آثار ابلاغ واقعي 

قانون آيين دادرسي  306در صورت رؤيت اوراق قضايي در اين سامانه و همچنين با لحاظ حكم مقرر در ماده 

، در فرض سؤال، در صورت مشاهده ابلاغيه توسط 1379قلاب در امور مدني مصوب هاي عمومي و اندادگاه

شود؛ اما در صورت عدم مشاهده اوراق قضايي مخاطب، احكام مربوط به ابلاغ واقعي و اطلاع از رأي جاري مي

  ت.شود و مشمول احكام قانوني مترتب بر اين شيوه ابلاغ اسدر سامانه، امر ابلاغ، قانوني محسوب مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/11    

7/1403/654   

  ك654-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

جهت تحقق ركن مادي بزه  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  674با عنايت به اينكه طبق ماده 

نسبت به مال » استعمال«و » تلف«، »مفقودي«، »تصاحب«خيانت در امانت، ارتكاب رفتارهاي چهارگانه 

شده توسط مرتكب موضوعيت دارد، چنانچه فردي خودروي خود را جهت فروش و رد ثمن آن به وي در سپرده

راستاي توافق صورت گرفته بفروشد؛ اما از پرداخت  اختيار ديگري قرار دهد و فرد تحويل گيرنده خودرو را در

دهنده خودداري كند و مرتكب رفتارهاي چهارگانه موضوع ماده نسبت به ثمن شود، حال در ثمن آن به تحويل

يك نظريه سپردني نسبت به ثمن به مرتكب صورت نگرفته تا مشمول ماده شود و در نظريه ديگر ثمن بدل 

نحوي سپردن نسبت به آن نيز صورت گرفته و قسمتي از توافق رد آن بوده و اركان خودرو تحويلي بوده و به 

جرم محقق است؛ لذا مستدعي است نظريه مشورتي آن اداره كل در خصوص شمول موضوع از مصاديق بزه 

  خيانت در امانت اعلام شود.

 پاسخ:

براي تحقق جرم خيانت در امانت » سپردن«از واژه  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  674ماده 

فرد اجلاي آن است؛ در » سپردن«را به كار برده است كه » داده شده«استفاده نكرده است؛ بلكه فعل مجهول 

نتيجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده است وجود رابطه اماني به هر طريق؛ اعم از قراردادي يا قانوني يا عرفي است 

كه به تشخيص مرجع قضايي اين رابطه بين طرفين احراز شد، با تحقق ديگر شرايط قانوني مقرر در و هر زمان 

يابد؛ بنابراين در فرض سؤال كه فردي اختيار فروش خودرو و اخذ ماده يادشده، جرم خيانت در امانت تحقق مي

شود و يد وي نسبت ب ميثمن را به ديگري داده است، در واقع وي وكيل در فروش خودرو و اخذ ثمن محسو

به خودرو و نيز اخذ ثمن حاصل از فروش آن، يد اماني است و چنانچه پس از فروش و اخذ ثمن با وجود 

قانون يادشده، مورد از مصاديق جرم  674مطالبه مالك، ثمن آن را پس ندهد با تحقق ساير شرايط مقرر در ماده 

  خيانت در امانت است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/11    

7/1403/650   

  ك650-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي كيفري يك فقط در قانون آيين دادرسي كيفري شروع به رسيدگي در دادگاه 382با عنايت به اينكه حسب ماده 

شود؛ مگر در جرايمي كه مطابق قانون به طور مستقيم در آن دادگاه صورت صدور كيفرخواست و در حدود آن انجام مي

قانون تعزيرات  654ده شود، حال به عنوان مثال چنانچه در پرونده قتل يا سرقت مسلحانه در شب (موضوع مامطرح مي

) دادسرا قرار منع تعقيب صادر كرده و به آن قرار اعتراض شده باشد و دادگاه 1375هاي بازدارنده مصوب و مجازات

كيفري يك در مقام رسيدگي به اعتراض، قرار منع تعقيب صادره را نقض و پرونده را جهت اقدامات بعدي به دادسرا 

بايست نسبت به صدور كيفرخواست دادسرا مي قانون آيين دادرسي كيفري، 382در ماده اعاده نمايد، آيا با توجه به ص

اقدام نمايد و يا اينكه به صرف تفهيم اتهام و اخذ آخرين دفاع و تأمين، دادسرا در صدور كيفرخواست با تكليفي مواجه 

  نيست؟

 پاسخ:

كه به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  276با توجه به ماده 

منع تعقيب و صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه (كيفري يك يا دو)، بازپرس مكلف است متهم را احضار 

پرونده را به دادگاه ارسال كند  و موضوع اتهام را به او تفهيم كند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي،

قرار جلب «هاي كيفري را صدور اين قانون كه يكي از جهات شروع به رسيدگي دادگاه 335ماده  و نيز با لحاظ

در رديف جهات ديگر مانند كيفرخواست دادستان ذكر كرده است و همچنين با عنايت » به دادرسي توسط دادگاه

يفرخواست با فرض اين قانون، در فرض سؤال، موجب قانوني جهت تكليف دادستان به صدور ك 405به ماده 

قانون  335و  276صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه كيفري يك وجود ندارد. همچنين مقررات مواد 

ندارد؛ زيرا مقررات مواد اخيرالذكر مفروض بر صدور  382و ماده  359ماده » الف«الذكر، تعارضي با بند فوق

به معناي عدم استماع اظهارات دادستان يا نماينده  كيفرخواست يا طرح ادعاي شفاهي از سوي دادستان است و

قانون يادشده، پرونده  276وي در جلسه رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون در مواردي نيست كه در اجراي ماده 

  شود.امر در دادگاه مطرح مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/643   

  ح643-11-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون امور حسبي مصوب  95قانون مدني و ماده  1246آيا مطالبه اجرت و دستمزد از سوي قيم (وفق ماده  -1

) از دادگاه نيازمند تقديم دادخواست 1319قانون امور حسبي مصوب  150) و امين اموال غائب (وفق ماده 1319

ست و يا از آنجا كه امور مربوط به قيمومت از امور حسبيه است و در غالب موارد جنبه ترافعي از سوي قيم ا

كند؟ آيا اين امر مستلزم استعفاي ندارد، نيازي به اقامه دعوا نبوده و صرف ارائه درخواست به دادگاه كفايت مي

  باشد؟قيم يا امين اموال از سمت خود مي

تسب به حجر براي انجام معاينات باليني توسط اداره پزشكي قانوني به لحاظ در مواردي كه معرفي فرد من -2

عدم همكاري بستگان و نزديكان محجور و مقاومت فرد منتسب به حجر مقدور نباشد و بيم تباني و انتقال و 

ي هتوان دستوري خطاب به مراجع انتظامي براي همراتضييع حقوق و اموال محجور وجود داشته باشد، آيا مي

آنان با مددكاران اورژانس اجتماعي جهت ورود به محل سكونت محجور و ملاحظه اوضاع و احوال وي و اعزام 

و قانون آيين  1319به پزشكي قانوني صادر كرد؟ با توجه به سكوت قانون مدني، قانون امور حسبي مصوب 

توان از مقررات وضوع، آيا ميدر خصوص م 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

  در اين خصوص اخذ ملاك كرد؟ 1392مربوط در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

 پاسخ:

باشد كه اقدام به نصب قيم نموده است و با توجه الزحمه قيم از وظايف دادگاه صالح مياولاً، تعيين ميزان حق -1

الزحمه در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس عليه، ميزان حقبه كميت و كيفيت خدمات قيم و عايدي مولي

  )1319بي مصوب قانون امور حس 95قانون مدني و ماده  1246شود. (ماده تعيين مي

الزحمه تعيين كند؛ اما اقدام نكرده است، به نفع حقثانياً، در مواردي كه دادگاه بايد رأساً يا به درخواست ذي

كند و در چنين فرضي تقديم الزحمه را تعيين مينفع (در فرض سؤال قيم) دادگاه ميزان حقدرخواست ذي

  دادخواست منتفي است.



مت خود مربوط به مواردي است كه بخواهد دعواي حقوقي عليه محجور مطرح كند و در ثالثاً، استعفاي قيم از س

الزحمه قيمومت از سوي قيم، منوط به واقع، وي را طرف دعواي خود قرار دهد؛ بر اين اساس، مطالبه حق

  باشد.استعفاي وي از سمت قيمومت نمي

در باب وظايف و اختيارات  1319حسبي مصوب با توجه به مقررات مذكور در قانون مدني و قانون امور  -2

كه بستگان شخصي كه ادعاي حجر  تواند با اختيار حاصل از مقررات قانوني، در موارديدادستان، دادستان مي

كنند، اقدامات لازم را براي انجام تشريفات مربوط به معاينه به او شده است، از معاينه پزشكي وي ممانعت مي

لزوم، دستور ورود به محل حضور فرد منتسب به حجر و معرفي وي به پزشك قانوني  عمل آورد و در صورت

  را صادر كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/18    

7/1403/641   

  ح641-2/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  10) ماده 1402نظر به اينكه وفق تبصره يك (اصلاحي 

و الحاقات بعدي، رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت در صورتي كه همراه با خواسته احراز وقوع تخلف از 

اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل از انجام وظايف موضوع اين ماده از سوي واحدهاي دولتي يا 

شده و يا مأموران واحدها باشد، در صلاحيت ديوان عدالت اداري ماده ياد 2و  1ر در بندهاي هاي مذكودستگاه

هاي مطالبه خسارت رعايت اصول و مقررات قانون آيين دادرسي قرار گرفته است، آيا در رسيدگي به خواسته

ن عدالت اداري مصوب قانون ديوا 122با لحاظ ماده  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله از حيث اخذ هزينه دادرسي با لحاظ مالي بودن دعواي مطالبه  1392

قانون صدرالذكر صرف پرداخت هزينه  19خسارت و يا تقويم خواسته الزامي است؟ و يا آنكه با لحاظ ماده 

  كند؟يت ميدادرسي مقرر در اين ماده براي رسيدگي به موضوع كفا

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً موارد  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  122از آنجا كه ماده 

و  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب مسكوت در اين قانون را به قانون آيين دادرسي دادگاه

قانون  19عنايت به اينكه مقنن به موجب ماده  ارجاع داده است و با 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب 

نظر از نوع و ميزان خواسته و بهاي آن، هزينه دادرسي در شعب بدوي و تجديد صدرالذكر به نحو اطلاق و صرف

قانون  4نظر ديوان عدالت اداري را به مبلغ مشخصي تعيين كرده است و همچنين با عنايت به اينكه وفق ماده 

گونه وجهي غير با اصلاحات و الحاقات بعدي، دريافت هر  1381رات مالي دولت مصوب تنظيم بخشي از مقر

از موارد مصرح قانوني ممنوع است؛ لذا در فرض سؤال هزينه دادرسي مطالبه خسارت موضوع تبصره يك ماده 

م مقرر با اصلاحات و الحاقات بعدي، مشمول حك 1392) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402(اصلاحي  10

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 62اين قانون است و از شمول ماده  19در ماده 



قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  3و بندهاي مرتبط از ماده  1379مصوب 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است. 1373مصوب 

  

 محمدي باردئيدكتر احمد 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/06    

7/1403/639   

  ح639-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي زوج به تحويل تعدادي مسكوكات طلا بابت مهريه محكوم شده در واحد اجراي احكام با توجه به در پرونده

عليه، پزشك است، حقوق و مزاياي وي توقيف شده است؛ از آنجا كه حقوق و مزاياي مندرج در اينكه محكوم

يك چهارم از  1356ني مصوب قانون اجراي احكام مد 96فيش حقوقي مبلغ مشخصي بوده و در اجراي ماده 

آن توقيف شده است؛ اما مبلغ ماهيانه دريافتي بابت كارانه از دانشگاه علوم پزشكي بر اساس ميزان خدمت در 

يادشده را نسبت به اين مبالغ نيز  96توان ماده هاي تحت نظارت آن دانشگاه متفاوت است؛ آيا ميبيمارستان

  اعمال كرد؟

شود و حسب مورد بايد به ميزان يك سوم يا يك چهارم از آن كسر مزايا محسوب مي آيا كارانه دريافتي جزء

  شود و تمامي آن به عنوان اموال بلامعارض قابل توقيف است؟ شود و يا جزء درآمد محسوب مي

 پاسخ:

عليه موظف به تأديه همان تعداد كه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكوماولاً، در مواردي

به عليه نيز نتوان محكومهاي محكومكه از اجراي حكم امتناع كند و از داراييله است. در صورتيسكه به محكوم

 رسد و درشود و به فروش ميموال وي توقيف ميها از ديگر ارا به صورت سكه وصول نمود، معادل قيمت سكه

 شود (تبصره مادهالذمه نميعليه بريله داده نشود، محكومها به محكومكه معادل قيمت سكهاين حالت، تا زماني

  ). 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  19

ه منظور استيفاي تدريجي ب 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96ثانياً، در فرض سؤال، اعمال ماده 

 جا كهبه نيست و از آنعليه به معناي تقسيط محكومبه (مهريه زوجه) و كسر حقوق و مزاياي محكوممحكوم

انجامد، تقويم مسكوكات طلا تنها براي عليه مدتي به طول ميبه از محل حقوق و مزاياي محكوماستيفاي محكوم

جا كه تكليف زوج به قباً قيمت مسكوكات طلا افزايش يابد، از آنهمان زمان تقويم ملاك است و هرگاه متعا

پرداخت عين مسكوكات همچنان به قوت خود باقي است، قيمت روز پرداخت ملاك است و تقويم اوليه به معناي 

  كه خلاف آن براي دادگاه احراز شود.توافق بر پرداخت قيمت نيست؛ مگر آن



گيرد نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق ميهاي به كارمند ثالثاً، كل پرداختي

كار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند و نيز وجوه اضافه

مدني مصوب قانون اجراي احكام  96شود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده پرداخت نمي

ها امل آنبه شراجع به ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم 1356

و  هاي غير مستمرتوان از محل پرداختنبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين، مي

  استيفاء كرد.به را يادشده، محكوم 96بدون محدوديت موضوع ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/637   

  ح637-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، خواهشمند است اعلام فرماييد، آيا 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12در خصوص بند يك ماده 

فقط آن دسته از دعاوي است كه عين خواسته تا مبلغ يك » نصاب يك ميليارد ريالدعاوي مالي تا «منظور از 

ميليارد ريال است و يا آنكه همچنين دعاوي كه ارزش و بهاي خواسته تا يك ميليارد ريال تقويم شده باشد را 

  گيرد و اين دعاوي نيز در صلاحيت دادگاه صلح است؟در بر مي

 پاسخ:

قانون شوراهاي حل  12به شرح مذكور در بند يك ماده » اب يك ميليارد ريالدعاوي مالي تا نص«عبارت 

اطلاق دارد و اعم از آن است كه عين خواسته تا اين نصاب باشد و يا آنكه ارزش و  بهاي  1402اختلاف مصوب 

  آن تا اين مبلغ تقويم شده باشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

يهمدير كل حقوقي قوه قضاي



 

1403/09/07    

7/1403/636   

  ح636-217-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در دعواي مطالبه مهريه وجه نقد به نرخ روز، در صورت محاسبه به نرخ روز، ميزان مهريه بيش از نصاب 

دادگاه  يك ميليارد ريال داخل در صلاحيت دادگاه صلح باشد، آيا اين دعوا در صلاحيت آن دادگاه است يا

  عمومي حقوقي صالح به رسيدگي است؟

 پاسخ:

، رسيدگي به دعواي مطالبه مهريه تا 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  3اولاً، با عنايت به بند 

قانون حمايت  29نصاب مقرر در بند يك اين ماده، در صورتي در صلاحيت دادگاه صلح است كه مشمول ماده 

نباشد؛ بنابراين دادگاه صلح در صورتي صلاحيت رسيدگي دارد كه پرونده طلاق در جريان  1391خانواده مصوب 

  رسيدگي نباشد.

قانوني مدني ملاك و معيار  1082) ماده 1376ثانياً، در دعواي مطالبه مهريه به نرخ روز موضوع تبصره (الحاقي

مبلغ مهريه با لحاظ تبصره يادشده بيش از باشد؛ بنابراين چنانچه صلاحيت دادگاه صلح، مهريه به نرخ روز مي

مذكور باشد، رسيدگي به آن از صلاحيت دادگاه صلح خارج  12نصاب يك ميليارد ريال موضوع بند يك ماده 

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/06    

7/1403/635   

  ح635-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي دولتي دعواي مطالبه وجه و خسارت تأخير تأديه هايي كه پيمانكاران، عليه ادارات و سازماندر پرونده

 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب كنند، با توجه به قانون نحوه پرداخت محكوممطرح مي

نيم بعد از سال صدور حكم)، آيا خسارت تأخير به (يك سال و و اعطاي مهلت قانوني جهت پرداخت محكوم

  شود و قابل مطالبه است؟تأديه در اين مهلت قانوني محاسبه مي

 پاسخ:

از جمله  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522به موجب ماده 

عليه به پرداخت دين با محاسبه شاخص سالانه بانك مركزي، تمكن مديون است شرايط امكان محكوميت محكوم

به دولت و عدم تأمين و كه در مورد ادارات و مؤسسات دولتي با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

به در بودجه منظور و پايدار شده كه محكومشود شرط تمكن زماني محقق مي 1365توقيف اموال دولتي مصوب 

باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخير ماده واحده مزبور حتي در صورت تأمين اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول 

به استنكاف كند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از خدمت دولت محكوم خواهد مربوطه از پرداخت محكوم

له باشد، مستنكف ضامن خسارت وارده است كه با ارد شدن خسارت به محكومشد و اگر اين استنكاف سبب و

اين ترتيب از آنجا كه كيفيت اجراي احكام قطعي عليه دولت و مؤسسات دولتي با احكام صادره عليه اشخاص 

حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي متمايز و متفاوت است و اجراي حكم عليه دولت و مؤسسات دولتي منوط به 

به در مهلت مقرر در ماده واحده مذكور مستلزم پرداخت اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا پرداخت محكوم تأمين

له متوجه شخص مستنكف است. بديهي است پس خسارت تأخير تأديه نيست و ضمان خسارت وارده بر محكوم

مين و توقيف اموال دولتي به دولت و عدم تأاز گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  ، محاسبه و صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه بلامانع است.1365مصوب سال 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/11    

7/1403/622   

  ك622-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مجازات  134ماده » ث«ها و بويژه حكم مقرر در بند با توجه به احكام قانوني راجع به تعدد جرايم و مجازات

محكوم شود،  6يا  5و هم به تحمل حبس درجه  4اسلامي، اگر يك نفر به اتهامي مانند ارتشاء هم به جزاي نقدي درجه 

ا اينكه جزاي نقدي كه از درجه بالاتر است، بايد اجرا و حبس منتفي در اين صورت آيا هر دو كيفر قابل اجرا هستند و ي

  شود؟

 پاسخ:

، هرگاه جرايم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك 1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  134ماده » الف«مطابق بند 

شود؛ لذا اگر موضوع سؤال ناظر بر ارتكاب چند جرم ها تعيين ميمجازات و آن هم شديدترين مجازات در ميان آن

شود (مجازات مربوط به جرم ارتشايي شده فقط يك مجازات تعيين ميماده ياد» الف«ارتشاء باشد، بر اساس بند 

راي مجازات شديد نسبت به ساير جرايم ارتكابي است). بديهي است در مواردي كه مجازات قانوني كه قانوناً دا

ها ها را  در حكم تعيين كند؛ زيرا مجموع آنجرمي متعدد است؛ مانند جرم ارتشاء دادگاه بايد همه انواع مجازات

مجازات «شده به عنوان اي تعيينهصورت كل مجازاتهاي متعدد) مجازات قانوني جرم است و در اين(مجازات

» الف«قابل اجرا است؛ به عبارت ديگر در تعدد جرايم تعزيري مشابه (غير مختلف) مجازاتي كه بر اساس بند » اشد

اين » ث«شود در واقع همان مجازات اشد موضوع بند تعيين مي 1399قانون مجازات اسلامي اصلاحي  134ماده 

اي از چند نوع مجازات شده با توجه به عنصر قانوني جرم مجموعهين مجازات تعيينباشد و در صورتي كه اماده مي

  قابل اجرا است.» مجازات اشد«ها به عنوان باشد، همه آن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/11    

7/1403/617   

  ك617-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

  قانون آيين دادرسي كيفري: 278در ارتباط با ماده 

آيا در بررسي ادله جديد از سوي دادستان، صرفاً ارزيابي ادله و ارزش قضايي ادله تحميل شده مدنظر است يا  -1

اي كه در گذشته مطرح بوده است، اين ادله را مبناي تصميم قرار توان در صورت ترسيم و تكميل ارزش قضايي ادلهمي

  د؟دا

در برخي موارد، ادله ارائه شده مانند شهود يا ساير ادله اموري است كه در مرجع انتظامي ارائه شده و در آن مرجع  -2

مبادرت به ارائه توضيحات يا انجام استعلام از ادارات مختلف نموده؛ اما آن شهود يا ساير ادله از ناحيه مقام قضايي 

پرونده مورد ارزيابي و بررسي قرار نگرفته و در نهايت در قرار نهايي نيز به آنها  رغم ارائه و وجود دركننده بهرسيدگي

 278اي شده است؛ در صورت ارائه مجدد آن دلايل تحت عنوان دليل جديد، آيا با مفهوم دليل جديد مقنن در ماده اشاره

  باشد؟منطبق مي

 پاسخ:

در صورتي كه به علت فقدان يا عدم  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278مستنبط از ماده  -2و  1

كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و قطعي شده و پس از آن دليل جديدي عليه متهم كشف شود، دادستان بايد 

رخوردار ب» دليل«كشف و ارائه شده است از اعتبار كافي و مؤثر به عنوان » دليل«احراز كند: اولاً، آنچه كه با نام 

  است.

ثانياً، اين دليل در جريان تحقيقات مقدماتي دادسرا كه به صدور قرار منع تعقيب منتهي شده است مورد رسيدگي  

د و اگر قرار شوقضايي قرار نگرفته است. با احراز اين دو امر، براي يك بار ديگر با نظر دادستان تعقيب آغاز مي

باشد، پس از تأييد و درخواست دادستان و تجويز دادگاه، متهم مجدداً تعقيب منع تعقيب در دادگاه قطعي شده 

شود. در اين راستا ارزيابي دليل يا ادله جديد و بررسي ميزان تأثير اين ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه مي

ي ايجاد ستان تكليفكننده است. بديهي است صرف اعلام شاكي مبني بر معرفي گواه، براي دادصالح رسيدگي

  كند.نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/04    

7/1403/614   

  ح614-192-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون زمين شهري مصوب  12چنانچه در راستاي تعيين نوعيت ملك واقع در حريم قانوني شهر، كميسيون ماده 

نفع با رعايت مواعد مذكور در مصوبه مجمع با اصلاحات و الحاقات بعدي ملك را موات اعلام كند و ذي 1366

 12تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعيين مهلت اعتراض به نظريه وزارت مسكن و شهرسازي موضوع ماده 

طعي داير بر ابطال در مرجع قضايي صالح به اين نظريه اعتراض كند و حكم ق 1370قانون زمين شهري مصوب 

، 1370رأي موات صادر شود، با توجه به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 

سازي انجام و به مردم تخصيص داده شده و در آن مستحدثاتي ايجاد چنانچه در محدوده مورد نظر عمليات آماده

راضي كه پس از تصويب اين قانون مورد تملك اداره كل راه و شده باشد، آيا ماده واحده يادشده نسبت به ا

تواند شهرسازي قرار گرفته و به اشخاص واگذار شده است نيز تسري دارد؟ در صورت تسري قانون، آيا مالك مي

 تواند ارزشدر طرح مطالبه كند و يا آنكه مي ناشي از ورود زمين قيمت روز ملك را بدون در نظر گرفتن ارزش

سازي مطالبه كند و در صورت عدم تسري ز ملك را با لحاظ ارزش افزوده ناشي از طرح و عمليات آمادهرو

  قانون اخيرالذكر، نحوه ارزيابي به چه صورتي خواهد بود؟

 پاسخ:

مجمع  1370اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 

قرر در م» ب«و » الف«نظام، درباره اراضي است كه پيش از تصويب اين قانون تحت عناوين تشخيص مصلحت 

ماده واحده توسط دولت و نهادها تملك يا شروع به تملك گرديده و به مردم واگذار شده و در اختيار آنها قرار 

سازي در آنها انجام گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و يا توسط وزارت راه و شهرسازي عمليات آماده

گرفته؛ اما به مردم تخصيص داده نشده است؛ بنابراين به اراضي كه پس از تصويب اين قانون توسط دولت و 

  نهادهاي موضوع اين ماده واحده تملك و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسري ندارد.

صرف شده باشد، از اطلاق ماده واحده قانون ثانياً، چنانچه اراضي و املاك بدون رعايت مقررات قانوني حاكم ت

مجمع تشخيص مصلحت نظام، خروج موضوعي  1370ها مصوب تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهاد



دارد و موضوع تابع عمومات حاكم بر غصب است و بر اين اساس، چنانچه رد عين ممكن نباشد، در اجراي مواد 

  يت اصل جبران كامل زيان، مالك مستحق قيمت زمان پرداخت است.قانون مدني و به سبب حاكم 316و  311

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/06    

7/1403/590   

  ع590-66-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در صورتي «، 1401ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ذيل ماده  2مطابق تبصره 

كه مطالبات قطعي شده شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مستند به اسناد قطعي و بيش از يك ميليارد ريال 

قررات ه و طبق مالاجرا بودباشد، پس از طي مراحل قانوني، مطالبات مذكور در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم

  » شود.مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي عمل مي

اي اعلام داشته ها به موجب مكاتبهها و دهياريدر اين خصوص معاون توسعه مديريت و منابع سازمان شهرداري

باشد و ارتباطي با جرايم كميسيون ، جرايم متعلق به عوارض و بهاي خدمات مي»كلمه جرايم«است: مقصود از 

الاجرا قانون شهرداري ندارد؛ لذا پس از قطعي شدن و طي مراحل قانوني از الزامات احكام اسناد لازم 100ماده 

ها و ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10باشند و از اين حيث به استناد تبصره يك ماده مي

 77رالذكر قابل طرح در كميسيون موضوع ماده قانون اخي 100قانون شهرداري، جرايم موضوع ماده  77ماده 

قانون درآمد  10ماده  2توان جزء مطالبات موضوع تبصره اين قانون نيست؛ بنابراين، اينگونه مطالبات را نمي

گفته، خواهشمند است در دانست. بنابر مراتب پيش 1401ها مصوب ها و دهياريپايدار و هزينه شهرداري

با اصلاحات و الحاقات بعدي به  1334قانون شهرداري مصوب  100ن ماده خصوص شمول جرايم كميسيو

ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ذيل ماده  2مطالبات شهرداري موضوع تبصره 

  اعلام نظر فرماييد. 1401

 پاسخ:

ها ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ماده  2در تبصره » مطالبات قطعي شده«اولاً، منظور از 

اين قانون است كه تمامي تشريفات قانوني مربوط به  2موضوع ماده » عوارض و بهاي خدمات«، 1401مصوب 

روند اجرايي آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسيدگي به اعتراض و صدور و قطعيت رأي را سپري كرده 

  باشد.

ها ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ماده  2رف نظر از مسامحه مندرج در تبصره ثانياً، ص

، مقصود از اسناد قطعي، قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداري بابت عوارض و بهاي خدمات 1401مصوب 



 موضوع سند رسيدگي واست كه موعد اعتراض نسبت به آن سپري شده و يا توسط مرجع صالح به مطالبات 

  مطالبات مذكور احراز شده است.

ثالثاً، عناوين جريمه تخلفات ساختماني و عوارض متمايز و متفاوت هستند. در واقع جريمه به عنوان مجازات 

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  100هاي موضوع ماده تخلف ساختماني توسط كميسيون

ي كه تخلفرود؛ بدون آنشود؛ در حالي كه عوارض از مقوله حقوق ديواني به شمار مييبعدي تعيين و وصول م

، به 1401ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 2صورت گرفته باشد. همچنان كه ماده 

هستند و يا به نحو اطلاق تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن 

برند را مكلف به پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري و نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي

) قانون درآمد 2) ماده (1العمل اجرايي موضوع تبصره (دستور 2ها دانسته است؛ همچنين مواد يك و دهياري

وزير كشور، عوارض محلي و  30/9/1401رخ مو 203726ها به شماره ها و دهياريپايدار و هزينه شهرداري

بهاي خدمات موضوع اين قانون را تعريف و شرايط تنظيم اين عناوين را مقرر كرده است. بر اين اساس، جرايم 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1334قانون شهرداري مصوب  100شده از سوي  كميسيون موضوع ماده تعيين

 1401ها مصوب ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10 ماده 2مشموي حكم مقرر در تبصره 

  گيرد.قرار نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/14    

7/1403/572   

  ك572-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قرار جلب به دادرسي و كيفرخواست بابت عنوان اتهامي تخريب عمدي صادر شده است؛ اما دادگاه بدوي به استناد ماده 

، رفتار متهم را با دو عنوان كيفري تخريب عمدي و سرقت منطبق دانسته 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  281

هاي است. در خصوص اين فرض، خواهشمند است به پرسشو بابت هر دو اتهام رأي بر محكوميت متهم صادر كرده 

  زير پاسخ دهيد:

تواند برخلاف مفاد كيفرخواست  اتهامات متهم را افزايش دهد و بر مبناي تعدد عناوين اولاً، آيا دادگاه كيفري دو مي

  اتهامي اتخاذ تصميم كند؟

آيا وظيفه  1392انون آيين دادرسي كيفري مصوب ق 455ثانياً، در صورت منفي بودن پاسخ، آيا در اجراي تبصره ماده 

و يا آنكه  باشداعتباري دادنامه تجديدنظرخواسته در خصوص اتهام سرقت ميدادگاه تجديدنظر صرفاً رأي بر نقض و بي

  باشد؟اعتباري آن، مكلف به صدور رأي بر برائت يا منع تعقيب نيز ميافزون بر نقض و بي

 پاسخ:

د توانچنين مستفاد است كه دادگاه كيفري نمي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  363، 359، 280از مواد 

رفتاري را كه اساساً دادسرا در مورد آن تحقيقات مقدماتي به عمل نياورده است؛ حتي با فرض وقوع، به متهم 

در  فتار كند و پروندهبرخلاف اين ترتيب ر 2تفهيم و به آن رسيدگي كند؛ بر اين اساس چنانچه دادگاه كيفري 

دادگاه تجديد نظر مطرح شود، اين دادگاه بايد با نقض دادنامه مورد تجديد نظرخواهي، دستور ارسال پرونده به 

  دادسرا جهت انجام تحقيقات مقدماتي و اتخاذ تصميم قانوني را صادر كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/14    

7/1403/559   

  ح559-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  پذير است؟آيا انتخاب شورا به عنوان داور، امري امكان

 پاسخ:

رغم تجويز از آنجا كه حدود وظايف و اختيارات شوراهاي حل اختلاف به موجب قانون تعيين شده است و به

، در قانون اخيرالتصويب (قانون شوراهاي 1394ل اختلاف مصوب قانون شوراهاي ح 42داوري شوراها در ماده 

توان شوراهاي حل ) در اين خصوص ذكري به ميان نيامده است، در حال حاضر نمي1402حل اختلاف مصوب 

اختلاف را به عنوان داور تعيين كرد. بديهي است تعيين اعضا و كاركنان شوراهاي حل اختلاف به عنوان داور با 

  عمومات و مقررات حاكم با منع قانوني مواجه نيست.رعايت 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/04    

7/1403/558   

  ح558-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

واهي است خقابل فرجامبا توجه به قطعيت احكام مالي دادگاه صلح تا نصاب پانصد ميليون ريال، آيا اين احكام 

  خواهي است؟و يا آنكه صرفاً احكام بيش از پانصد ميليون ريال قابل فرجام

 پاسخ:

در مواردي كه در اين قانون حكمي : «1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17كه وفق ماده با توجه به اين

 احكام دادگاه صلح حسب مورد تابعتعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي 

قانون آيين  367و با عنايت به حكم صدر ماده » هاي حقوقي و كيفري استقوانين و مقررات حاكم بر دادگاه

هاي بدوي را كه به علت عدم كه آراء دادگاه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

قانون  12ماده  5خواهي دانسته است و با لحاظ تبصره ت، قابل فرجامدرخواست تجديد نظر قطعيت يافته اس

هاي صلح فقط نسبت به خواسته بيش از پانصد ميليون ريال كه به جهت عدم تجديد صدرالذكر، آراء دادگاه

  خواهي است.اند، قابل فرجامنظرخواهي قطعيت يافته

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييهمدير كل حقوقي 



 

1403/09/04    

7/1403/529   

  ح529-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به، عليه در خصوص طرح دعواي تعديل اقساط آراء اعسار از پرداخت محكومبا عنايت به حق محكوم -الف

زمان، ، در مواردي كه با گذشت 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 11ماده  2وفق تبصره 

عليه پس از حال شدن تمامي اقساط معوق، تمامي اقساط رأي قطعي اعسار اوليه حال شده است و محكوم

به در پنج قسط ظرف پنج ماه كه حكم به پرداخت محكومدعواي تعديل اقساط را مطرح كرده است؛ مانند آن

سار و عدم پرداخت اقساط عليه پس از گذشت يك سال از قطعيت رأي اعمتوالي صادر شده است و محكوم

معوق، دعواي تعديل اقساط را مطرح كرده است، از آنجا كه در چنين فرضي تمامي اقساط حكم اعسار اوليه 

  هاي زير پاسخ دهيد:بدون اجرا حال شده است، خواهشمند است به پرسش

  اولاً، تكليف دادگاه در رسيدگي به دعواي تعديل چيست؟

دور حكم به تعديل اقساط، اثر اجرايي اين حكم نسبت به رأي اعسار اوليه چگونه ثانياً، در صورت پذيرش و ص

  كند؟اثر مياست؟ آيا رأي تعديل به منزله ناديده گرفتن رأي سابق اعسار بوده و رأي سابق را بي

ال حثالثاً، در صورت صدور رأي بر تعديل اقساط و عدم تعيين تكليف در خصوص رأي اعسار قبلي، با توجه به 

ل قسط رأي تعديل و بدون تعيين تكليف و تعديعليه با پرداخت پيششدن اقساط دادنامه اعسار سابق، آيا محكوم

كه دادگاه مكلف است در رأي تعديل در خصوص شود و يا آناقساط معوق حكم اعسار اوليه از زندان آزاد مي

  اقساط معوق نيز تعيين تكليف كند؟ 

  جع به تعديل اقساط نسبت به گذشته است و يا اينكه ناظر بر آينده است؟ رابعاً، آيا اثر آراء را

در مواردي كه : «18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 18به موجب ماده  -ب

ها، دادخواست اعسار جداگانه هاي مالي متعدد باشد، بايد براي هر يك از محكوميتعليه داراي محكوميتمحكوم

له آن واحد است، كه در اين صورت صدور حكم اعسار يا هايي كه محكومديم نمايد، مگر در مورد محكوميتتق

با عنايت به ذيل اين ماده » به، نسبت به احكام ديگر بين آن دو شخص نيز جاري خواهد بودتقسيط محكوم

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش



عليه در خصوص هر يك هاي متعدد هستند و محكومخوانده واحد، داراي پرونده اولاً، در مواردي كه خواهان و

ها تصميم دادگاه كند، پس از رسيدگي به ادعاي اعسار در يكي از پروندهها دعواي اعسار مطرح مياز محكوميت

  نسبت به دعواي اعسار بعدي چگونه خواهد بود؟

عليه منجر قسط اولين حكم اعسار به آزادي محكومثانياً، در مرحله اجراي احكام، آيا صرف پرداخت پيش

ها چيست؟ ترتيب عليه تكليف اجراي احكام در خصوص اجراي ديگر محكوميتشود، پس از آزادي محكوممي

  هاي متعدد چگونه است؟ اجراي احكام اعسار موضوع محكوميت

يث ها از حهاي مختلف، تسري رأي اعسار به ديگر محكوميتبه دادنامهه تفاوت ميزان محكومثالثاً، با توجه ب

  قسط و تعداد اقساط چگونه است؟ ميزان پيش

عليه در ها به صورت مجزا مطرح شود و اعسار محكومرابعاً، در صورتي كه دعواي اعسار هر يك از پرونده

كننده نيز حكم بر رد دعواي اعسار صادر كنند، برخي شعب رسيدگيها مورد پذيرش قرار گيرد و بعضي پرونده

  شود؟حكم چگونه اجرا مي

 پاسخ:

همين  كند و برعليه را بررسي مياولاً، پس از تقديم دادخواست تعديل اقساط، دادگاه وضعيت فعلي محكوم -1

ل اقساط، قابل تسري به اقساط ماقبالاصول حكم تعديل كند و علياساس، حكم به تعديل اقساط فعلي صادر مي

تواند نسبت به زمان پيش از تقديم دادخواست تعديل اقساط، رسيدگي كرده و راجع به نيست؛ زيرا دادگاه نمي

آن رأي صادر كند؛ بنابراين نسبت به زمان گذشته، حكم تقسيط قبلي به قوت خود باقي است و مسؤوليت 

  شود.عليه نيز استصحاب ميمحكوم

ني بر عليه مببه، توانايي محكوماً، هرچند مفروض آن است كه دادگاه در زمان صدور حكم به تقسيط محكومثاني

قانون نحوه اجراي  3پرداخت اقساط را احراز كرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 

شخاص امري متغير است و پذير است؛ اما از آنجا كه ايسار و اعسار اامكان 1394هاي مالي مصوب محكوميت

باشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعواي تعديل اقساط گذار ميهاي متعددي از جمله تورم بر آن اثرمؤلفه

عليه مبني بر تعديل اقساط تواند در رأي خود در خصوص درخواست محكومعليه، دادگاه مياز سوي محكوم

ه ذكر است اين ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعي نشده نيز تعيين تكليف كند. شايستمعوق پرداخت

  است.



گفته، چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي تعديل اقساط، در خصوص تعديل اقساط ثالثاً، بنا به مراتب پيش

شود؛ يمعليه از زندان آزاد قسط معوق، محكومنشده نيز تعيين تكليف كرده باشد، با پرداخت پيشمعوق پرداخت

قانون نحوه اجراي  3اما در صورت عدم تعيين تكليف نسبت به اقساط معوق قبلي در رأي دادگاه، اعمال ماده 

  تا زمان پرداخت اقساط معوق قبلي به قوت خود باقي است. 1394هاي مالي مصوب محكوميت

باشد، در صورت اثبات اعسار  له واحدهاي متعدد به نفع محكومعليه داراي محكوميتاولاً، چنانچه محكوم -2

ست؛ ها نيز معسر اها، چنين شخصي به طريق اولي نسبت به ديگر محكوميتوي در خصوص يكي از محكوميت

به) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر زيرا هرگاه قادر به پرداخت دين (محكوم

له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات كومجا كه محباشد و از آنآن است، نيز نمي

عليه مدعي حدوث وضعيت جديد له) در دعواي اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوموي (محكوم

  مالي براي خود باشد و به عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود.

بايست احكام اعسار و عليه واحد، نميله و محكومز آنكه در خصوص محكومثانياً، در فرض سؤال، صرف نظر ا

شد، اگر دادگاه چندين حكم تقسيط مختلف را صادر كرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد تقسيط متعدد صادر مي

اي رعليه قدرت بر پرداخت دارد و اجشده، محكومكه نسبت به هر يك از احكام محكوميت، در همان حد تقسيط

باشد كه در اين صورت مستلزم رفع ابهام از سوي دادگاه است؛ اما اگر بدون تمامي احكام تقسيط مدنظر دادگاه 

رسد آخرين حكمي كه در خصوص اعسار توجه به احكام تقسيط قبلي آراء بعدي صادر شده باشد، به نظر مي

الاصول بايد چنين حكمي اجرا شود و عليه صادر شده است، مبين آخرين وضعيت مالي وي است و عليمحكوم

ا قسط و يدر اين صورت اثر اين حكم نسبت به ديگر احكام بين طرفين جاري خواهد بود و پرداخت پيش

  آورد.عليه را فراهم مينخستين قسط موضوع اين پرونده، موجبات آزادي محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/04    

7/1403/526   

  ح526-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، خواهشمند است 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12با توجه به حكم مقرر در بند يك ماده  -1

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  9اعلام فرماييد كدام دعاوي در صلاحيت دادگاه صلح است؟ آيا همانند ماده 

صرفاً دعاوي منقول تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح است يا تمامي دعاوي منقول و  1394

  شود؟غير منقول را شامل مي

قيمت واقعي خواسته ملاك تعيين صلاحيت  1394قانون شوراي حل اختلاف مصوب  9در تبصره يك ماده  -2

و از آنجا كه به موجب تبصره ذيل بند يك ماده  1403وب بود؛ با توجه به عدم ذكر چنين قيدي در قانون مص

تواند نصاب مذكور را هر سه سال يك بار تعديل كند، خواهشمند اين قانون رياست محترم قوه قضاييه مي 12

واسته تواند ارزش خاست اعلام فرماييد آيا قيمت واقعي خواسته ملاك تعيين صلاحيت است و يا آنكه خواهان مي

  ر از نصاب مقرر تعيين كند؟ را به كمت

كه رسيدگي به دعاوي راجع به  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  4با توجه به تبصره  -3

اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند را صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي دانسته است و نظر به 

آمده است و در قانون جديد صلاحيت شورا صرفاً اقدامات  قانون در فصل سوم 20اينكه اين تبصره ذيل ماده 

در تبصره مذكور دادگاه صلح است يا شوراي حل اختلاف؟ » رسيدگي«باشد، آيا منظور از عبارت سازشي مي

  مقصود از مرجع صالح در اين تبصره دادگاه صلح است يا دادگاه عمومي حقوقي؟

 پاسخ:

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ارد ريال در بند يك ماده عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميلي -1

  شود.، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي1402

بيني مقررات خاص در مورد ملاك و عدم پيش 1394با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  -2

قانون شوراهاي  17بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 

، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح 1402حل اختلاف مصوب 

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه و بعد قانون آيين 61مندرج در مواد 



، اعم از دادگاه صلح 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  20ماده  4مرجع قضايي مندرج در تبصره  -3

و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي 

  تلاف است.حل اخ

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/11    

7/1403/508   

  ك508-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

تعلق دارد؛  گذارشود مال مورد وثيقه به شخصي غير از وثيقهها و در نتيجه رسيدگي قضايي مشخص ميدر برخي پرونده

گذار شكايت كيفري (معرفي مال غير به عوض مال خود) مطرح نفع (صاحب مال اصلي) عليه وثيقهبا اين توضيح كه ذي

انوني توان اقدم قا كه در چنين فرضي در خصوص ملك وثيقه، نميشود. از آنجكند و حكم قطعي به نفع وي صادر ميمي

قانون آيين دادرسي  217شود و با عنايت به اينكه قرارهاي تأمين كيفري وفق ماده انجام داد و از ملك رفع توقيف مي

د؛ حال معرفي كن عليه را در هرگذار بايد محكومرسد وثيقهعمدتاً بر مبناي ضمانت تن است، به نظر مي 1392كيفري 

  گذار توقيف كرد؟الوثاقه از ديگر اموال وثيقهتوان به نسبت وجهاما با وجود رفع توقيف از ملك، آيا مي

 پاسخ:

در فرض سؤال كه ثالث مالي را به عنوان وثيقه متهم معرفي كرده است؛ اما به موجب حكم بعدي دادگاه، اين مال 

گذار بايد بدل مال مورد وثيقه را از قانون مدني، وثيقه 791ملاك ماده للغير درآمده است، با توجه به مستحق

ديگر اموال خود بدهد و قيد يا عدم قيد اين موضوع در قرار قبولي وثيقه در مسؤوليت وي تأثيري ندارد؛ بنابراين 

ه است، چنانچ الوثاقه با منع قانوني مواجه نيست. بديهيگذار معادل وجهدر فرض سؤال، توقيف اموال وثيقه

عليه را معرفي كند، توقيف از قانون آيين دادرسي كيفري حسب مورد متهم يا محكوم 228گذار مطابق ماده وثيقه

  اموال وي موضوعاً منتفي است؛ مگر آنكه مطابق مقررات مربوط قبلاً دستور ضبط وثيقه صادر شده باشد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/09/14    

7/1403/487   

  487-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسيدگي به دعاوي راجع  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  3با توجه به اينكه به موجب بند 

به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند يك اين ماده در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوي 

راجع به مهريه چيست؟ آيا رسيدگي به درخواست ابطال اجراييه و عمليات اجرايي ثبتي راجع به مهريه تا نصاب 

سار از پرداخت اجراييه ثبتي در مورد مهريه و يا دعاوي با موضوع ابطال مهريه، مقرر در بند يك اين ماده و يا اع

  تعيين مهريه، بذل مهريه و مانند آن در صلاحيت دادگاه صلح است؟ 

  شود؟ثانياً، آيا منظور از نفقه، دعاوي مربوط به نفقه زوجه است يا نفقه اقارب را نيز شامل مي

 پاسخ:

باشد؛ نظر به تعيين مصاديق دعاوي راجع به مهريه از وظايف اين اداره كل خارج مينظر از آن كه اولاً، صرف 

قانون  12اين كه دعواي ابطال اجراييه غير مالي است و صلاحيت دادگاه صلح منحصر به موارد موضوع ماده 

باشد؛ يمذكور خارج م 12شده در ماده باشد و مورد از موارد احصاءمي 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  لذا در فرض سؤال رسيدگي به دعواي ابطال اجراييه از صلاحيت دادگاه صلح خارج است.

به در ، اعسار از پرداخت محكوم1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5ثانياً، به موجب بند 

اس و د؛ بر اين اسدر صلاحيت دادگاه صلح است كه اين دادگاه نسبت به اصل دعوا رسيدگي كرده باش صورتي

از آنجا كه موارد صلاحيت دادگاه صلح احصاء شده است و با توجه به اينكه دعواي اعسار از دعاوي غير مالي 

است، رسيدگي به ادعاي اعسار از پرداخت مهريه موضوع اجراييه ثبتي، صرف نظر از ميزان آن از صلاحيت 

شايسته ذكر است با لحاظ رأي وحدت رويه شماره دادگاه صلح خارج و در صلاحيت دادگاه خانواده است. 

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و  8هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ماده  26/9/1398مورخ  784

الاجرا و نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 169و همچنين ماده  1322قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، شكايت از  11/6/1387عمليات اجرايي مصوب طرز رسيدگي به شكايت از 

عمليات اجرايي در هر صورت از صلاحيت مرجع قضايي خارج و در صلاحيت رئيس ثبت محل است و شكايت 

  از دستور اجرا است كه رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع قضايي است.



قانون صدرالذكر و با توجه به پاسخ بند اولاً، دليلي  12ماده  3ر بند ثالثاً، با عنايت به اطلاق كلمه نفقه مذكور د

ء شدن دعاوي مربوط به نفقه اقارب تا سقف مذكور در بند يك اين ماده از صلاحيت دادگاه صلح وجود بر استثنا

  ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/19    

7/1403/479   

  ع479-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شرايط عمومي پيمان مقصود از  47در صورت تسري شرايط عمومي پيمان به مناقصات شهرداري، در ماده  -3

  وزير و يا بالاترين مقام سازمان كارفرما كدام مرجع است؟ شهردار، شوراي شهر و يا وزير كشور؟

الحساب ر صورت تأخير كارفرما در رسيدگي و پرداخت مبلغ قطعي يا عليدر شرايط عمومي پيمان، د -4

مدت دستگاه كارفرما را به هاي موقت، نظرات متفاوتي وجود دارد؛ برخي تأخير هرچند طولانيصورت وضعيت

دانند؛ بدون لحاظ افزايش شرايط عمومي پيمان صرفاً موجب افزايش مدت پيمان مي 30ماده  9استناد بند 

هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان و بدون اعمال فهرست بهاي تعديل شده جديد و بدون خسارت نههزي

هاي پيمانكار را با فهرست بهاي تعديل شده تأخير تأديه شاخص بانك مركزي؛ اما گروهي ديگر صورت وضعيت

ن مدت پيمان را بر كارفرما تحميل هاي بالاسري پروژه ناشي از طولاني شدجديد، به روزرساني كرده؛ اما هزينه

كنند و بعضي ديگر نيز اعمال فهرست بهاي تعديل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام كار و يا ارائه صورت نمي

وضعيت پيمانكار دانسته و تأخير غير موجه كارفرما در رسيدگي و پرداخت را موجب استحقاق پيمانكار نسبت 

هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان تورم سالانه دانسته و تمامي هزينهبه خسارت تأخير بر اساس شاخص 

  هاي يادشده اعلام نظر فرماييد.كنند. خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاهرا بر كارفرما تحميل مي

 پاسخ:

قانون برنامه  23چنانچه شهرداري در اجراي طرح عمراني از بودجه عمومي كشور استفاده كند، با لحاظ ماده  -3

مناقصات انجام شده توسط شهرداري مشمول شرايط عمومي پيمان است و شهردار  1351و بودجه كشور مصوب 

  كند.شرايط عمومي پيمان اقدام مي 47ماده » الف«به عنوان بالاترين مقام سازمان (كارفرما) در اجراي بند 

يط عمومي پيمان، افزايش مدت پيمان در صورت تأخير شرا 30ماده » الف«قسمت  9علاوه بر اين كه در بند  -4

شرايط عمومي پيمان  29ماده » هـ«بيني شده است، در صورتي كه مطابق بند كارفرما در انجام تعهدات مالي پيش

ير اين شود و در غبيني شده باشد، مطابق قرارداد رفتار ميچگونگي تعديل مبلغ قرارداد به صورت خاص پيش

قانون بودجه  80ص تعديل مبلغ قرارداد بايد بر اساس لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره صورت، در خصو

  شوراي انقلاب اقدام شود. 1358كل كشور مصوب  1356سال 



  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/471   

  ح471-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي دادرسي مراحل بدوي وصول نشده دارد يا آيا چنانچه اصل حكم اجر شود اجراي احكام تكليفي به هزينه

  خير؟ اگر تكليفي ندارد پرونده بلااقدام بايد بايگاني شود يا بايد براي وصول حقوق دولتي مفتوح باشد؟

 پاسخ:

به آن مرجع اعلام شده است، وصول  13/6/1403مورخ  448/1403/7همانگونه كه در نظريه مشورتي شماره 

هزينه دادرسي پس از صدور حكم، تكليف اجراي احكام دادگاه است و نيازي به صدور اجراييه ندارد؛ اما از 

آنجا كه كه پرداخت هزينه دادرسي از سوي خواهان بدوي مستلزم اخطار براي پرداخت هزينه معين شده از 

پس از اخطار هزينه را پرداخت نكند، اجراي احكام مكلف است در صورت سوي دادگاه است، چنانچه وي 

شناسايي اموال به ميزان هزينه دادرسي آن را توقيف و هزينه را وصول كند. شايسته ذكر است در قانون، ضمانت 

بيني نشده و اجراي احكام مكلف است در شده پيشاجراي خاصي در مورد استنكاف از پرداخت هزينه ياد

  رت شناسايي اموال، به ميزان هزينه دادرسي، اموال را توقيف و هزينه را وصول كند.صو

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/03    

7/1403/456   

  ح456-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

خواهان مكلف  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 51ماده  2وفق بند 

اي يا هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهنيست نام پدر خوانده را در دادخواست قيد كند؛ اما مطابق آيين

الكترونيكي (ثنا) باشد، چنانچه خوانده داراي حساب كاربري در سامانه ابلاغ  24/5/1395مخابراتي مصوب 

شود؛ از آنجا كه با عدم درج نام پدر خوانده در دادخواست هاي قضايي به اين سامانه ارسال ميتمامي ابلاغيه

نامه يادشده، خواهان پذير نيست، آيا با اجرايي شدن آيينتقديمي، شناسايي خوانده در سامانه مذكور امكان

خواست تقديمي درج كند؟ در صورت الزامي بودن درج اين امر، آيا عدم مكلف است نام پدر خوانده را در داد

  درج از موارد رفع نقص دادخواست است؟

 پاسخ:

قانون آيين  56تا  51شرايط شكلي دادخواست و ضمانت اجراهاي عدم رعايت آن همان است كه در مواد 

ي شده است و مقررات مربوط به ابلاغ بينپيش 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

، الزامي 24/5/1395اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهالكترونيكي مندرج در آيين

  كند.به درج نام پدر خوانده در دادخواست ايجاد نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/439   

  ح439-1/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در دادخواست، دو خواسته مطرح شود كه يكي در صلاحيت دادگاه صلح و ديگري در صلاحيت  -1

ها در دادگاه صالح رسيدگي شود دادگاه عمومي حقوقي باشد، آيا بايد از پرونده بدل تهيه و هر يك از خواسته

  يا آنكه به هر دو خواسته بايد در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي شود؟و 

اي، يكي از عناوين اتهامي در صلاحيت دادگاه صلح و ديگري در صلاحيت دادگاه كيفري چنانچه در پرونده -2

ر يك و به هبايد به هر دو اتهام رسيدگي كند و يا آنكه بايد از پرونده بدل تهيه شود  2باشد، آيا دادگاه كيفري  2

  از اتهامات در دادگاه صالح رسيدگي شود؟

 پاسخ:

هاي مندرج در دادخواست در صلاحيت دادگاه صلح و ديگري در فرض سؤال كه رسيدگي به يكي از خواسته -1

در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است، نظر به اينكه در اين خصوص در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

اين قانون و با  12شده است، با توجه به صلاحيت استثنايي دادگاه صلح، موضوع ماده حكمي تعيين ن 1402

 141خواسته) يا وحدت منشا آنها (ذيل ماده قانون مذكور در فرض ارتباط كامل بين دو دعوا ( 17لحاظ ماده 

ايد در دادگاه )، هر دو دعوا ب1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

عمومي حقوقي رسيدگي شود؛ در غير اين صورت، دادگاه صلح صرفا به خواسته داخل در صلاحيت خود 

كند و در خصوص خواسته ديگر، دادخواست و ضمايم را تفكيك و با تهيه بدل به صلاحيت دادگاه رسيدگي مي

  كند.عمومي حقوقي قرار عدم صلاحيت صادر مي

ها به ه ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه جرم ارتكابي به برخي از آنچنانچه شخصي متهم ب -2

صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در 

ر فاوت ددادسرا و سپس طرح در دادگاه كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع، ت

شود و با توجه به ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت ذاتي محسوب نمي

)، همچنين با 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  313تر را دارد (ماده صلاحيت رسيدگي به جرم مهم

ي؛ با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدلحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات مقدماتي به دادگاه صلح و 



هاي متعدد براي متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقيقات مقدماتي تمام هاز جمله تشكيل پروند

شود و پس از صدور كيفرخواست، به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام مي

  شود.تر صلاحيت دارد، ارسال ميجعي كه براي رسيدگي به جرم مهمارتكابي، پرونده نزد مر

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/19    

7/1403/435   

  ح435-115-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 ديون آن به صورت كامل ازدر صورتي كه پس از ختم عمليات تصفيه ورشكسته (شركت تجاري) و پرداخت 

آلات، مقداري اراضي باقي بماند و شركا تحويل آن اراضي بر اساس ميزان سهام خود را طريق فروش ماشين

راضي تواند بر فروش ادرخواست كنند، نحوه اجرا و تصفيه چگونه است؟ آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي مي

مانده به شركا در صورت عدم عقيده بر تحويل اموال باقي و تحويل وجه به شركا اصرار كند؟ در صورتي كه

تواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه اختلاف است، آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي مي

  كند؟

نامه شماره و تصويب 1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  52كه، حكم مقرر در ماده توضيح آن

مبهم است و  1319نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد هيأت وزيران و آيين 1319/2/14مورخ  1703

براي مواردي است كه ديون از دارايي بيشتر است و يا ...» حاصل دارايي ورشكسته «مشخص نيست كه عبارت 

شده  وع دارايي شناساييشود و مبناي صندوق (الف) مجمناظر به فرضي كه دارايي از ديون بيشتر باشد نيز مي

است؛ هر چند مازاد داشته باشد. اين توضيح ضروري است برخي قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و 

اي است كه ديون وي از ميزان دارايي بيشتر است و از آنجا كه اداره تصفيه امور ورشكستگي راجع به ورشكسته

ده داشته است، ميزان هفت تا نه درصد حداقل دارايي مذكور ملاك هاي شناسايي دارايي و غيره را بر عهدشواري

است و نه ديون؛ اما در جايي كه شركت و يا فرد تاجر، ورشكسته واقعي نيست و دارايي مازاد دارد و اداره تصفيه 

 اامور ورشكستگي زحمتي براي فروش متحمل نشده است، بايد به همان ميزان دارايي موجب استهلاك ديون اكتف

السهمي در آن ندارد و بر شود و مازاد آن به مالك ورشكسته يا سهامداران تحويل داده شود و اداره تصفيه حق

  اين اساس، در چنين فرضي محاسبه هفت تا نه درصد براي دارايي مازاد، نوعي دارا شدن بلاجهت است.

 پاسخ:

ركا مانده است و شاموالي (اراضي) باقي  اولاً، در فرض سؤال كه پس از ختم عمليات تصفيه شركت ورشكسته،

قانون  49و  46و مواد  1311قانون تجارت مصوب  510و  457متقاضي تحويل آن اراضي هستند، از مواد 

لايحه قانوني اصلاح  228و  225، 224و همچنين ملاك مواد  1318اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 



ستفاد است كه وظيفه اداره تصفيه امور ورشكستگي، فروش اموال ، چنين م1347قسمتي از قانون تجارت مصوب 

هاي مربوط و پرداخت طلب آنان است. در فرض سؤال كه طلب ورشكسته به ميزان طلب طلبكاران و هزينه

مانده هستند؛ از آنجا كه اين اموال متعلق طلبكاران پرداخت شده و شركاي شركت متقاضي تحويل اراضي باقي

تواند بدون اجازه آنان اراضي را به فروش برساند و اتخاذ تصميم در ام است، اداره يادشده نميحق صاحبان سه

مانده با شركا است؛ بنابراين، اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد اراضي را تحويل آنان دهد خصوص اموال باقي

 ه يادشده انتقال رسمي آن اراضي بهتوانند از ادارو چنانچه اراضي به نام شركت به ثبت رسيده باشد، شركا مي

  طريق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست كنند.

نامه و اطلاق ماده يك تصويب 1318قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب  53و  52ثانياً، با توجه به مواد 

شده، ملاك تعيين نامه قانون يادآيين 56هيأت وزيران و اطلاق و عموم ماده  15/2/1319مورخ  1703شماره 

نامه ) به تصويب30/2/1321الحاقي ( هزينه امور ورشكستگي كل دارايي ورشكسته است؛ زيرا با توجه به تبصره

شده، اين هزينه براي اقداماتي است كه اداره تصفيه امور ورشكستگي به منظور شناسايي اموال ورشكسته، ياد

م دهد؛ اعها، تصديق طلب طلبكاران، وصول مطالبات و ديگر امور مربوط انجام مينجلوگيري از حيف و ميل آ

  از اينكه ديون ورشكسته از دارايي بيشتر و يا كمتر باشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/19    

7/1403/395   

  ح395-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي  9و با لحاظ ماده  1402با توجه به اجرايي شدن قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

 7/2530و همچنين با ملاحظه نظريه مشورتي شماره  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  اعلام نظر فرماييد:هاي زير آن اداره كل، خواهشمند است در خصوص پرسش 1379/3/25مورخ 

آراي صادر شده تابع قوانين حاكم در زمان صدور هستند؛ چنانچه بر اساس ميزان خواسته، پيش از تشكيل  -1

هاي عمومي حقوقي و يا دادگاه تجديدنظر استان باشد؛ با دادگاه صلح، دعوا قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه

دادگاه صلح دعاوي با خواسته كمتر از پانصد ميليون ريال قطعي كه در زمان صدور رأي و با تشكيل توجه به اين

  توان همچنان اين آراء را قابل تجديدنظرخواهي دانست؟و غير قابل تجديدنظرخواهي است، آيا مي

احكامي كه  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 367مطابق ماده  -2

خواهي است؛ چنانچه پيش از اجرايي شدن قانون جديد بيست ميليون ريال باشد، قابل فرجام خواسته آن بيش از

ن توانيم ايهاي صلح و يا پس از آن اين قسم دعاوي مطرح شوند، آيا ميشوراهاي حل اختلاف و تشكيل دادگاه

  خواهي بدانيم؟آراء را قابل فرجام

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه قانون 9با توجه به حكم مقرر در ماده -1

د؛ دانكه آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر را تابع قوانين مجري در زمان صدور آنها مي 1379

مگر آنكه چنين قوانيني خلاف شرع شناخته شود، در فرض سؤال در صورت تشكيل دادگاه صلح، قابليت 

ادره از اين دادگاه تابع قانون زمان صدور است؛ اما نسبت به دعاوي داخل در صلاحيت دادگاه اعتراض آراء ص

نامه آيين 22از آنجا كه وفق ماده  ها ثبت شده است؛ها در ديگر دادگاهصلح كه تا تاريخ تشكيل اين دادگاه

، همچنان در همان مرجع به اين دعاوي رسيدگي و 16/3/1403اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  5كه حكم تبصره شود و با توجه به ايناتخاذ تصميم مي

عاوي كننده به دهاي عمومي حقوقي رسيدگيهاي صلح است و نه دادگاهناظر بر قابليت تجديدنظر از آراي دادگاه



هاي عمومي حقوقي يادشده از حيث قابليت تجديدنظر گاه صلح، احكام صادره از دادگاهداخل در صلاحيت داد

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب و فرجام تابع عمومات قانون آيين دادرسي دادگاه

ن قانون در مواردي كه در اي: «1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17كه وفق ماده با توجه به اين -2

حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب 

 367و با عنايت به حكم صدر ماده » هاي حقوقي و كيفري استمورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه

هاي بدوي را كه به كه آراء دادگاه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

ماده  5خواهي دانسته است و با لحاظ تبصره علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته است، قابل فرجام

هاي صلح فقط نسبت به خواسته بيش از پانصد ميليون ريال كه به جهت عدم قانون صدرالذكر، آراء دادگاه 12

  خواهي است.د، قابل فرجامانتجديد نظرخواهي قطعيت يافته

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/388   

  ع388-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در  1402، در قانون جديد مصوب 1394با توجه به اينكه برخلاف قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  -1

ال هاي مربوط به اموتواند خواستهخصوص تقويم خواسته به قيمت واقعي تصريحي وجود ندارد، آيا خواهان مي

منقول بيش از يك ميليارد ريال را به كمتر از آن، يعني به حد نصاب صلاحيت دادگاه صلح (كمتر از يك ميليارد 

  ريال) تقويم كند؟

برخلاف قانون سابق، دعاوي  1402ن شوراهاي حل اختلاف مصوب قانو 12و  11با توجه به اينكه مواد  -2

ه هاي مربوط به اموال غير منقول كغير منقول را استثنا نكرده است، آيا دادگاه صلح براي رسيدگي به خواسته

نامه اجرايي قانون شوراهاي آيين 22آيا در ماده  -3كمتر از يك ميليارد ريال تقويم شده است، صالح است؟ 

هايي كه در صلاحيت دادگاه صلح است، دادسرا مقصود آن است كه  در پرونده 16/3/1403اختلاف مصوب حل 

نزد دادگاه صلح ارسال كند و يا آنكه به محض  2بايد پس از صدور كيفرخواست پرونده را به جاي دادگاه كيفري 

خل در صلاحيت دادگاه صلح را نزد اين هاي داتشكيل دادگاه صلح، دادسرا بايد از رسيدگي امتناع كند و پرونده

  دادگاه ارسال كند؟

 پاسخ:

بيني مقررات خاص در مورد و عدم پيش 1394اولاً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  -1

قانون  17ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 

، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 61شرح مندرج در مواد 

  است.

چنانچه « 1379ي و انقلاب در امور مدني مصوب هاي عمومقانون آيين دادرسي دادگاه 63ثانياً، به موجب ماده 

نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، 

خواهان  ؛ بنابراين، هرگاه»دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد



كند؛  ايتواند در اين خصوص مداخلهاز ارزش واقعي آن تقويم كرده باشد، دادگاه رأساً نميبهاي خواسته را كمتر 

  كند.اما در صورت اعتراض خوانده، دادگاه وفق ماده يادشده اقدام مي

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده  -2

  شود.و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي، اطلاق دارد 1402

، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  11ماده » الف«به موجب بند  -3

 12شود (قاعده اجراي فوري قانون)؛ همچنين وفق تبصره يك ماده جرايم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا مي

جرايم مذكور در اين ماده مستقيماً و بدون نياز به كيفرخواست در  1402ي حل اختلاف مصوب قانون شوراها

گفته و صراحت ذيل ماده قانون پيش 14شود؛ بر اين اساس و با عنايت به صدر ماده دادگاه صلح رسيدگي مي

به جرايم در هاي مربوط ، پرونده16/3/1403نامه اجرايي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين 22

صلاحيت دادگاه صلح كه تا تاريخ تشكيل اين دادگاه در دادسرا ثبت شده است، براي انجام تحقيقات مقدماتي و 

  شود.ادامه رسيدگي با صدور قرار عدم صلاحيت نزد دادگاه صلح ارسال مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/04    

7/1403/314   

  ح314-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها انككنند، بگيرندگان اقامه ميكه اشخاص عليه تسهيلات» الزام به فك رهن«در بسياري از دعاوي به خواسته 

ها اغلب ضمن صدور حكم بر فك دهند. در اين قبيل دعاوي دادگاهرا نيز به عنوان مرتهن طرف دعوا قرار مي

كنند. از آن جا كه ها قرار رد دعوا صادر ميبانك باشد، در موردكه دعوا متوجه بانك نميرهن با استدلال به اين

تواند از رأي صادره تجديدنظرخواهي كند، پس از قطعيت با صدور قرار رد دعوا و عدم محكوميت بانك، نمي

عليه اجراييه صادر و در بعضي موارد بدون تسويه مطالبات بانك از مال رأي مورد نظر، با درخواست محكوم

ود؛ در چنين فرضي از آنجا كه در مورد بانك قرار رد دعوا صادر شده است، اجراييه نيز شمرهون فك رهن مي

  شود. عليه بانك صادر نمي

كننده تسهيلات بدون تسويه مطالبات در اجراي حكم دادگاه فك اولاً، در چنين وضعيتي كه وثيقه بانك پرداخت

ثالث حكمي اقامه كند: نخست آنكه، حكم دادگاه  تواند به جهات زير، دعواي اعتراضشده است، آيا بانك مي

بدون حفظ حقوق رهني بانك صادر شده و در رأي مزبور فك رهن به تسويه مطالبات بانك مرتهن موكول نشده 

  است.

دوم آنكه، هر چند بانك مرتهن در مراحلي از دادرسي منتهي به صدور حكم حضور داشته است؛ اما با تشخيص 

توجه دعوا به بانك و صدور قرار رد دعوا، بانك در زمره اصحاب دعوا به شرحي كه در  دادگاه مبني بر عدم

آمده است، شناخته  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 417ماده 

قامه كمي اتواند دعواي اعتراض ثالث حنشده و در نتيجه اكنون كه مدعي تضييع حقوق قانوني خود است، مي

  كند. 

ثانياً، چنانچه طرح دعواي اعتراض ثالث حكمي با مانع قانوني مواجه باشد، بانك مرتهني كه در شرايط فوق 

  تواند احقاق حق كند؟حقوق قانوني خود را از دست داده است، چگونه مي

 پاسخ:

دادگاه در خصوص بانك قرار اولاً، در فرض سؤال كه بانك جزو خواندگان دعواي الزام به فك رهن بوده؛ اما 

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 417رد دعوا صادر كرده است؛ از آن جا كه وفق ماده 



ان تواند به عنو، اعتراض ثالث ناظر به مواردي است كه معترض طرف دعوا نباشد، بانك نمي1379مدني مصوب 

  محاكماتي نمايد. معترض ثالث به حكم صادره اعتراض ثالث

 باشد و مفروض آنعليه به فك رهن به منزله ناديده گرفتن حقوق بانك نميثانياً، اجراي رأي بر الزام محكوم

است كه مقدمات اجرايي رأي از جمله پرداخت مطالبات بانك انجام گيرد؛ لذا در فرض سؤال كه به دليل بروز 

مال مرهون فك رهن به عمل آمده است، به درخواست بانك از  اشتباه اجرايي و بدون تسويه مطالبات بانك از

  شود.اقدامات انجام شده در خصوص فك رهن رفع اثر مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/07    

7/1403/268   

  ح268-155-1403شماره پرونده:  

  ستعلام:

مورخ  805در خصوص شرط وجه التزام قراردادي در ايفاي تعهدات پولي، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

  هاي زير پاسخ دهيد:هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خواهشمند است به پرسش 1399/10/16

 با قوانين ودر صورتي كه مغايرتي «شده كه بيان نموده است مقصود از عبارت ذيل رأي وحدت رويه ياد -1

، كدام ماده و مقرره قانوني »مقررات امري از جمله مقررات پولي نداشته باشد معتبر و فاقد اشكال قانوني است

  نامه يا بخشنامه صادره است؟و يا آ يين

  باشد.منظور از مقررات پولي چند درصد مي -2

ها شود و يا آنكه فقط ناظر بر بانكشده شامل قراردادهاي اشخاص حقيقي نيز ميآيا رأي وحدت رويه ياد -3

  و مؤسسات اعتباري است؟

در صورت منفي بودن پاسخ، حداكثر مبلغ وجه التزام در تعهدات پولي، چه ميزان است؟ نظر آن اداره كل در  -4

  خصوص وجه التزام گزاف (موضوع قانون مدني فرانسه) در حقوق مدني ايران چيست؟

 پاسخ:

مورخ  805صاء مقررات آمره و پولي مورد اشاره در رأي وحدت رويه شماره اولاً، اح -4و  3، 2، 1

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور از وظايف اين اداره كل خارج است. 16/10/1399

نامه وصول مطالبات غير آيين 17شده؛ مقرراتي مانند ماده ثانياً، منظور از مقررات پولي در رأي وحدت رويه ياد

شوراي پول و اعتبار است و مقصود از مقررات آمره غير پولي  10/6/1394اري مصوب جاري مؤسسات اعتب

قانون اجراي  45ماده » ط«بند  2و جزء  1382قانون تجارت الكترونيك مصوب  46نيز مقرراتي مانند ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 1386) قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (سياست

شده، هرچند مجرا بودن يا نبودن مقررات پولي در قراردادهاي غير بانكي مستلزم بررسي حكم بنا به مراتب ياد

ه است؛ كنندمقرر قانوني و انطباق آن با مصداق خارجي است و تشخيص اين امر بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

شده در قراردادهاي غير بانكي نيز حاكم ياداما قدر متيقن آن است كه مقررات آمره غير پولي؛ از جمله موارد 

  باشد.مي



  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/05    

7/1403/190   

  ح190-88-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اي در مواردي صادركننده چك بدون توجه به تعهد ضمني خود براي صدور و ثبت آن در سامانه صياد به گونه

(اصلاحي  4زند. با توجه به ماده كه قابل وصول بوده و تمام امتيازات چك را دارا باشد، از اين امر سر باز مي

با اصلاحات و الحاقات  1355مصوب ) قانون صدور چك 1400مكرر (اصلاحي  21) و تبصره يك ماده 1397

  هاي زير پاسخ دهيد: بعدي، خواهشمند است در خصوص چنين فرضي به پرسش

توان اين تعهد ضمني و عرفي را در زمره مواردي تلقي كرد قانون صدرالذكر، آيا مي 3اولاً، با توجه به ذيل ماده 

 عللي از قبيل موارد مندرج يا امثال آن از پرداختكه صادركننده نبايد چك را به صورتي تنظيم كند كه بانك به 

مكرر قانون يادشده، در صورت عدم ثبت مالكيت  21چك خودداري كند؟ زيرا حسب صريح تبصره يك ماده 

  كنند.ها از پرداخت آن خودداري ميچك در سامانه صياد، بانك

چك در سامانه صياد را مثبت عنوان  توان گواهي عدم ثبت مالكيتثانياً، در فرض مثبت بودن پاسخ، آيا مي

  كيفري صدور چك بلامحل و به منزله گواهي عدم پرداخت دانست؟ 

ثالثاً، درفرض منفي بودن پاسخ، آيا دعوي الزام به ثبت مالكيت چك صيادي در سامانه مربوط قابليت استماع 

  دارد؟

عدم ثبت ظهرنويسي به نحو ضمانت در اين رابعاً، در فرض ثبت مالكيت چك در اين سامانه صياد، با توجه به 

مند سامانه، در صورت ظهرنويسي آيا ايادي بين صادركننده تا دارنده از مزاياي ظهرنويسي اسناد تجاري بهره

هت كه صرفاً ظهرنويسي مدني جباشند و يا آنشوند و يا آنكه صرفاً داراي مسؤوليت مدني به نحو تضامني ميمي

  ؟شودانتقال محسوب مي

 پاسخ:

اولاً ، در فرض سؤال كه صادركننده چك بدون ثبت آن در سامانه صياد، چك را تنظيم و به دارنده تحويل داده 

تواند دعواي الزام صادركننده به ثبت چك در سامانه صياد را اقامه كند؛ زيرا از تبصره اصلاحي است، دارنده نمي

با اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد  1355) قانون صدور چك مصوب 29/1/1400مكرر ( 21ماده 

است كه ثبت در سامانه صياد از شرايط صدور چك است و لذا اگر در زمان صدور چك، در اين سامانه ثبت 



نشده باشد، چك يادشده از شمول قانون صدور چك خارج است. همچنين وفق تبصره اصلاحي يادشده، قيد 

در متن چك الزامي است و » رج در سامانه صياد فاقد اعتبار استنويسي چك بدون دصدور و پشت«عبارت 

رغم قيد اين عبارت در چك و بدون رعايت اين ترتيبات چك را پذيرفته است، عملاً خود را از اي كه بهدارنده

 مزاياي قانوني محروم كرده است و لذا دعواي وي داير بر الزام صادركننده به ثبت چك در سامانه صياد مسموع

  نيست.

ثانياً، مقنن عدم ثبت در سامانه صياد را صرفاً موجب خارج شدن چك از شمول قانون صدور چك و مشمول 

رده بيني نكمقررات عام قانون مدني دانسته است و ضمانت اجراي كيفري براي عدم ثبت در اين سامانه پيش

، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  2ها و ماده است؛ لذا با عنايت به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات

  نويسي چك در سامانه صياد وصف مجرمانه ندارد.صرف عدم ثبت صدور يا پشت

با اصلاحات  1355مكرر قانون صدور چك مصوب  21) ماده 29/1/1400ثالثاً، به موجب تبصره يك (اصلاحي 

(چك صيادي)  1400بتداي سال هاي از اهاي صادره از دسته چكو الحاقات بعدي، صدور و ظهرنويسي چك

  گيرد و اين فرآيند جايگزين شيوه صدور و انتقال چك در سامانه صياد انجام مي

به نحو مذكور در قانون تجارت است؛ بنابراين در صورتي كه صدور و ظهرنويسي چك در سامانه صياد انجام 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1355ب كه مقنن در اصلاحات قانون صدور چك مصوگرفته باشد، با توجه به اين

 اي بيان نكرده و حكم خاصي ندارد؛ بر اين اساس،راجع به شيوه ضمانت از صادركننده يا ظهرنويسان مقرره

گيرد و ثبت آن در سامانه صياد الزامي نيست؛ اما چنانچه همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام مي

فوق (چك صيادي) بدون ثبت در سامانه صياد انجام گرفته باشد، از آنجا كه هاي صدور و يا ظهرنويسي چك

در اين فرض، صدور و ظهرنويسي چك بدون درج در اين سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفين تابع عمومات 

 با اصلاحات 1355قانون مدني است، ضمانت از صادركننده يا ظهرنويس نيز از شمول قانون صدور چك مصوب 

خارج است. در هر صورت، در چنين فرضي ميزان  1311قانون تجارت مصوب  249و الحاقات بعدي و ماده 

و حدود مسؤوليت ضامن با لحاظ اراده طرفين قرارداد، امري موضوعي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده 

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/20    

7/1403/145   

  ك145-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  پذير است؟حسي قبل از اجراي حد امكانآيا در حد قطع عضو سارق و محارب، بي

 پاسخ:

حس كردن عضو در اجراي حد قطع عضو سارق يا محارب، با توجه به فقد ممنوعيت شرعي و قانوني براي بي

است؛ نه تعذيب » اجراي حد«كند؛ زيرا آنچه مهم است جواز را اثبات مي» الاباحهصالها«مراجعه به اصل كلي 

نامه اجراي احكام حدود، سلب حيات، آيين 82محكوم به حد قطع عضو و ارتباطي با حس درد وي ندارد. ماده 

 اقامت در محل قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از

هاي قطع و قصاص عضو) در مقام بيان كه در مبحث دوم (نحوه اجراي مجازات 1398هاي معين مصوب يا محل

 حس كردن عضو در قصاص،نحوه قطع عضو (مربوط به حدود) و قصاص عضو با وجود تصريح به ممنوعيت بي

  ين ديدگاه است.حس كردن عضو در حدود سكوت كرده است، مؤيد انسبت به ممنوعيت بي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/11    

7/1403/74   

  ك 74-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ر الوثاقه را نقداً ايداع و دشود، بعضاً متهمان مبلغ وجههاي قضايي كه براي متهم قرار وثيقه صادر ميدر پرونده

اي تقاضاي جايگزيني وثيقه با سند ملكي را دارند. همچنين در مواردي تقاضاي جايگزيني اسناد طي لايحهادامه 

وثيقه ايداع شده را دارند. همكاران محترم قضايي در مواردي با اين استدلال كه هدف از قرار قبولي وثيقه دسترسي 

ت كنند كه سبب طرح شكايگذار مخالفت ميهتر است، با درخواست وثيقالوصولبه متهم است و وجه نقد سهل

قداً گذار در مرحله اول نشود. آيا همكاران قضايي مكلف به جايگزيني وثيقه؛ اعم از زماني كه وثيقهانتظامي مي

  ايداع وثيقه كرده و يا سند ملكي ارائه داده است، هستند يا تشخيص جايگزيني وثيقه با مقام قضايي است؟

 پاسخ:

ير توانند تغيعليه ميگذار يا محكومكفيل يا وثيقه 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  508ماده  با عنايت به

همان قانون،  229گذار و يا جايگزيني وثيقه را از مقام قضايي درخواست كنند و با لحاظ ماده كفيل يا وثيقه

چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقيقات، دادرسي يا اجراي حكم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضايي 

 224و  223و  221ملائت كفيل جديد را احراز كند يا وثيقه جايگزين معادل وثيقه قبلي باشد، با توجه به مواد 

قرار قبولي كفالت يا وثيقه اقدام و از قرار قبولي كفالت و  شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدورقانون ياد

  نمايد و در اين صورت ضرورتي به حضور متهم نيست.الصدور رفع اثر ميوثيقه سابق

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



  
 

1403/09/03    

7/1403/48   

  ح48-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حكم به ورشكستگي شركتي از سوي دادگاه بدوي صادر شده و با تجديدنظرخواهي نسبت به آن و پيش از 

در  اند؛ دادگاهصدور رأي دادگاه تجديدنظر، اشخاصي به عنوان معترض ثالث به رأي دادگاه بدوي اعتراض كرده

  خصوص اين اعتراض با چه تكليفي مواجه است؟

  پاسخ:

در فرض سؤال كه حكم ورشكستگي شركتي صادر و نسبت به آن تجديدنظرخواهي شده است و پيش از صدور 

قانون تجارت  537رأي در دادگاه تجديدنظر، دعواي اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده 

ورشكستگي است و رسيدگي به اعتراض ثالث در صلاحيت دادگاه بدوي صادركننده حكم  1311مصوب 

يادشده و رأي وحدت رويه  537تجديدنظرخواهي مانع رسيدگي اين دادگاه نيست و دادگاه بدوي با لحاظ ماده 

كند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي 3/4/1399مورخ  789شماره 

 به منظور جلوگيري از صدور آراي متهافت،ناپذيري حكم ورشكستگي و شايسته ذكر است با توجه به تجزيه

دادگاه تجديدنظر تا زمان رسيدگي و صدور رأي قطعي در خصوص اعتراض ثالث، از رسيدگي و صدور رأي 

  كند.خودداري و سپس با توجه به رأي قطعي صادره، اتخاذ تصميم مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/18    

7/1403/35   

  ع35-94-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي، رسيدگي به  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين 38كه ماده با توجه به اين

نامه را در صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع اين ماده قرار داده است، خواهشمند اختلافات موضوع اين آيين

  هاي زير پاسخ دهيد:در اين خصوص به پرسش است

آيا صلاحيت هيأت حل اختلاف الزاماً منوط به انعقاد قرارداد بين شهرداري و اشخاص (پيمانكاران) است؟  -1

صلاح شهرداري) باشد، آيا چنانچه پيمانكار مدعي انجام اموري مازاد بر قرارداد اوليه (وفق دستور مقامات ذي

طالبات ناشي از انجام اقدامات مازاد بر قرارداد اوليه در صلاحيت هيأت حل اختلاف مذكور رسيدگي به دعواي م

قرار دارد؟ همچنين خواهشمند است در خصوص صلاحيت هيأت حل اختلاف يادشده نسبت به انجام كار مازاد 

  بيني شده در مقررات شرايط عمومي پيمان اظهار نظر شود.بر بيست و پنج درصد پيش

به موضوع رأي صادره از سوي هيأت موضوع ماده دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه نسبت به محكوم آيا -2

هاي عمومي صالح به رسيدگي هستند؟ در اين يادشده در صلاحيت همان هيأت قرار دارد و يا دادگاه 38

واي اصلي، خصوص، آيا طرح دعوا به صورت مستقل يا طرح دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه ضمن دع

  كند؟تفاوتي در صلاحيت ايجاد مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب ) آيين1390(اصلاحي  38به موجب ماده  -1

نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي بعدي: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين

دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضاييه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده 

ا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد قابل رسيدگي شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار ي

الاجرا است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه هيأت حل و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم

اختلاف موضوع ماده يادشده احراز كند اقدامات مازاد بر قرارداد اوليه مورد توافق طرفين بوده است، رسيدگي 

  ه اختلافات راجع به آن در صلاحيت آن هيأت خواهد بود. ب



كه خسارت تأخير تأديه حكمي قانوني بوده و فاقد منشأ قراردادي است، رسيدگي و اتخاذ تصميم نظر به اين -2

راجع به آن؛ اعم از آنكه به صورت مستقل و يا ضمن دعواي اصلي مطالبه شده باشد، از صلاحيت هيأت حل 

نامه رسيدگي نامه صدرالذكر كه به اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيينآيين 38ماده  اختلاف موضوع

  كند، خارج است.مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/18    

7/1402/1062   

  ك1062-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نسخه سند عادي تنظيم شده بين خود و ديگري را كه نسبت به آن تعهداتي داشته است، چنانچه فردي هر دو 

پاره (تخريب) كند، آيا مرتكب جرم شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبناي محاسبه مجازات وي چيست 

شود يشود؟ آيا بر اساس ارزش تعهدات مندرج در سند معدوم شده محاسبه مو ارزش سند چگونه محاسبه مي

هاي تنظيم دوباره سند و يا آنكه به نحوي ديگر و يا با جلب نظر كارشناس در خصوص ارزش ظاهري و هزينه

  شود؟محاسبه مي

 پاسخ:

تجاري  ) اتلاف اسناد يا اوراق تجاري وغير1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب  682وفق ماده  -1

ها موجب ضرر غير باشد، خسارت؛ مشروط بر آنكه اتلاف آن غير دولتي به طور مطلق و بدون لحاظ ميزان

داراي وصف مجرمانه است؛ بنابراين، چنانچه يكي از متعاملين سند متعلق به طرف ديگر معامله را تلف كند، 

  شده است.موضوع مشمول ماده ياد

زان مجازات مؤثر نيست شده در تعيين ميقانون ياد 682ارزش مالي سندي كه تلف شده است، بر اساس ماده  -2

  همين قانون تسري ندارد. 682اين قانون، به ماده  677و نصاب مبلغ يكصد ميليون ريال در ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/11    

7/1402/1006   

  ك1006-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  429هايي كه به دليل عدم واريز تفاضل ديه توسط اولياي دم، در راستاي مقررات ماده در موضوع پرونده

عليه با سپردن وثيقه آزاد شده و اولياي دم بعد از يك ماه مراجعه و ضمن واريز تفاضل مجازات اسلامي محكوم

عليه رغم احضار و صدور جلب محكومبه اند وعليه را نمودهديه درخواست اجراي حكم قصاص نفس محكوم

عليه اقدامي نكرده و وثيقه ضبط شده است؛ بالاخره با گذار نيز نسبت به معرفي محكوممعرفي نشده و وثيقه

عليه دستگير و روانه زندان شده است. اكنون با عنايت به هاي اجراي احكام كيفري و اولياي دم محكومپيگيري

بايست با توجه معاون محترم قضايي قوه قضاييه كه مي 1402/5/16مورخ  62/02/3018دستورالعمل شماره 

رياست محترم وقت قوه قضاييه، تفاضل  1387/5/6مورخ  1/87/4337به جهات مذكور در بخشنامه شماره 

  ديه بعد از اذن از طرف رئيس قوه قضاييه و قبل از اجراي حكم اخذ شود:

ل جاري محاسبه و الباقي آن از اولياي دم اخذ شود يا با همان وجه اخذ شده آيا فاضل ديه به نرخ ديه سا -1

  حكم قصاص نفس اجرا شود؟ 1398به نرخ ديه سال 

ود و عليه دستگير شآيا تفاضل ديه بايد قبل از دستگيري و جلب اخذ و سپس جلب صادر شود كه محكوم -2

  و در زمان اجرا تفاضل ديه اخذ شود؟كه در زمان درخواست جلب، تفاضل ديه اخذ نشود يا اين

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي مصوب  417اولاً، اجراي حكم قصاص موكول به قطعيت حكم و استيذان موضوع ماده  -1

اين قانون تصريح شده است  418شده يك امر تشريفاتي نيست و همانطور كه در ماده است و استيذان ياد 1392

رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوا است؛ بنابراين قبل از براي نظارت بر صحت اجرا و 

دم استيذان اخذ فاضل ديه موجب قانوني ندارد و چنانچه پيش از استيذان وجوهي بابت تفاضل ديه توسط ولي 

اوت التفشدن حكم قصاص، بايد مابه پرداخت شده باشد، در صورت افزايش نرخ ديه پس از استيذان و قابل اجرا

آن (بر اساس نرخ سال اجراي قصاص) پرداخت شود؛ مگر اينكه واريز فاضل ديه به درخواست قاتل (محكوم) 

  اي كه وي امكان تصرف در آن را داشته باشد.باشد؛ به گونه



تواري مثانياً، چنانچه پس از استيذان و پرداخت فاضل ديه به نرخ روز، به دلايلي كه مستند به محكوم باشد؛ مانند 

شدن يا عدم دسترسي به محكوم، اجراي حكم قصاص به تأخير افتد، در ميزان فاضل ديه پرداختي تأثيري ندارد؛ 

اند و با تأخير در اجراي حكم قصاص و افزايش نرخ ديه، دم به تكليف قانوني خود عمل كردهچون اولياي

  ديد ندارند.التفاوت فاضل ديه به نرخ جدم تكليفي به پرداخت مابهاولياي

قانون مجازات اسلامي، صدور دستور جلب براي اجراي قصاص نفس منوط به  426و  425مستند به مواد  -2

  دم است.انجام استيذان و پرداخت فاضل ديه از سوي اولياي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/09/18    

7/1402/970   

  ك970-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ند. باشبه خدمت در يكي از ادارات دولتي مشغول مي» ب«و همسر ايشان در شهرستان » الف«مردي در شهرستان 

 16055/م/275 – 168كه مطابق اصل دهم قانون اساسي و مصوبات هيأت وزيران؛ از جمله بخشنامه رغم اينبه

هيأت دولت و نظريه مشورتي شماره  12/6/1386مورخ  379ت  193138و مصوبه شماره 

ديوان عدالت اداري، محل خدمت زن به تبعيت از شوهر  1401/8/7مورخ  9000/20012006/71200

باشد؛ اما مدير اداره دولتي همسر، با انتقالي زن مخالفت كرده است. حال با توجه به حق مرد كه همسرش بايد مي

نقض شده است، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام محروميت » الف«اين حق در شهرستان در كنار ايشان باشد و 

  باشد؟از حق مقرر در قانون اساسي و نقض حقوق شهروندي كدام شهرستان مي

 پاسخ:

در صلاحيت  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  576و  570رسيدگي به جرايم موضوع مواد 

منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي موضوع مواد دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورين و صاحب

  كننده است.باشد و در هر حال تطبيق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضايي رسيدگييادشده مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

اييهمدير كل حقوقي قوه قض



 

1403/09/11    

7/1402/966   

  ك966-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تكليف رد عين مال مسروق و در صورت فقدان عين،  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  667ماده 

قانون مجازات اسلامي مصوب  214رد مثل يا قيمت مال مسروق را بر عهده سارق قرار داده است؛ اما ماده 

به طور كلي مقرر كرده است، مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است، اگر موجود  1392

باشد عين آن را و اگر موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد 

  كند. حال خواهشمند است اعلام فرماييد:

ل كه عين ماآيا كسي كه اتهام تحصيل يا خريد مال مسروق با علم و اطلاع منتسب به او است؛ اعم از اين -1 

مسروق نزد او موجود باشد يا خير، مكلف به رد عين مال و در صورت نبود عين، مكلف به رد مثل يا قيمت آن 

رخي موارد سارق مال مسروق را به باشد؟ اهميت موضوع بويژه در جايي است كه در بدر پرونده كيفري مي

قيمت ناچيزي به خريدار مال مسروق انتقال داده و انتفاع اصلي را خريدار آگاه برده است و شخص سارق به 

  ماند.دليل ناتواني در رد مال و عدم قبول اعسار، با وجود اتمام حبس، مدت زيادي در بازداشت مي

، در جرايمي (غير از سرقت، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  214به طور كلي، آيا حكم مقرر در ماده  -2

استفاده از امتياز مخصوص) همانند خيانت در كلاهبرداري، انتقال مال غير، تحصيل مال از طريق نامشروع با سوء

  كند؟امانت تكليف به صدور حكم به رد مال را ايجاد مي

 پاسخ:

قانون مجازات  215و  214كشف شده باشد، با لحاظ مواد درمواردي كه عين مال مسروقه نزد خريدار  -1

، دادگاه كيفري بدون تقديم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148و ماده  1392اسلامي مصوب 

كند. بديهي است در مواردي كه به تشخيص دادگاه از مصاديق صدور دادخواست به رد عين مال حكم صادر مي

الذكر قانون صدر 667روق باشد، در مورد سارق بدون تقديم دادخواست مطابق ماده حكم به مثل يا قيمت مال مس

قانون آيين دادرسي  15شود و در خصوص خريدار مال مسروقه در صورت تقديم دادخواست، وفق ماده رفتار مي

  ، دادگاه كيفري مبادرت به صدور حكم خواهد نمود.1392كيفري مصوب 



قانون آيين دادرسي كيفري  148و ماده  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  215و  214مستفاد از مواد  -2

، رد عين مال مكشوفه نزد متهم موضوع بزه خيانت در امانت، نياز به تقديم دادخواست ندارد و 1392مصوب 

در مرحله رسيدگي به شكايت چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي به شاكي مسترد نشده باشد، 

گاه كيفري بايد در مورد رد مال تعيين تكليف كند؛ مگر اينكه عين مال از بين رفته باشد كه در اين صورت، داد

شده، رد مثل يا قيمت مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان قانون ياد 15با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده 

  است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييه مدير كل حقوقي



 

1403/09/18    

7/1402/708   

  ك708-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد، در مواردي كه اتهام شخص حقيقي و حقوقي از جمله عناوين مشمول مجازات درجه چهار تا هفت مي

قانون مجازات اسلامي  20هاي نخستين در مقام تعيين كيفر، ضمن محكوميت شخص حقيقي، به استناد ماده دادگاه

با اصلاحات و الحاقات بعدي، متهم ديگر يعني شركت تحت تصدي وي را نيز به عنوان شخص  1392مصوب 

نمايند و پس از تجديدنظرخواهي ها محكوم ميحقوقي به انحلال يا مصادره كل اموال در كنار ساير مجازات

قانون آيين دادرسي  428و  302. حال با توجه به مواد شوداشخاص مزبور، پرونده در دادگاه تجديدنظر مطرح مي

  ، دادگاه تجديدنظر با چه تكليفي مواجه است؟1392كيفري مصوب 

 پاسخ:

طور استثنايي و ، مسؤوليت كيفري شخص حقوقي به 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  143مطابق ماده 

مشروط به شرط مذكور در اين ماده پذيرفته شده است و هرگاه دادگاه ارتكاب بزه از سوي شخص حقوقي را 

اين قانون براي شخص  22تا  20پس از استماع دفاعيات نماينده قانوني شخص حقوقي احراز كند، مطابق مواد 

يادشده، مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع  143و  20كند و با توجه به ذيل مواد حقوقي مجازات تعيين مي

مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست؛ بنابراين، اگرچه مسؤوليت كيفري شخص حقوقي منوط به انجام 

عمليات مادي و معنوي جرم به وسيله شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است؛ اما مسؤوليت كيفري 

محكوميت شخص حقوقي از مسؤوليت كيفري و محكوميت شخص حقيقي مستقل است و ملاك صلاحيت  و

دادگاه بر اساس كيفرخواست صادره و نيز ملاك مرجع تجديد نظر و فرجام بر اساس حكم صادره، درجه مجازات 

  شخص حقوقي است. 

، مجازات انحلال 1392امي مصوب قانون مجازات اسل 20ماده » ب«و » الف«شايسته ذكر است برابر بندهاي 

شود كه براي ارتكاب جرم به همان قانون زماني اعمال مي 22شخص حقوقي و مصادره كل اموال كه طبق ماده 

وجود آمده يا با انحراف از هدف مشروع نخستين، فعاليت خود را منحصراً در جهت ارتكاب جرم تغيير داده 

هاي تعزيري درجه يك است و به قانون يادشده از جمله مجازات 19هاي مقرر در ماده باشد، با لحاظ شاخص

قانون آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جرم تعزيري درجه سه و بالاتر در صلاحيت  302ماده » ت«استناد بند 



باشد و چون رسيدگي به جرايم اشخاص حقيقي و حقوقي، مرتبط بوده و ضرورت دارد به دادگاه كيفري يك مي

همان قانون، به جرايم  314و  311م و يكجا در يك دادگاه رسيدگي شود و با لحاظ ملاك مواد صورت توأ

قانون مذكور  428شود و به موجب ماده ارتكابي اشخاص حقيقي و حقوقي در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي

  خواهي از رأي صادر شده، ديوان عالي كشور است.مرجع فرجام

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  دير كل حقوقي قوه قضاييهم

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  
  

 
  


